






























 شخصیت چیست؟

روان شناسان دربارۀ معنی شخصیت با هم اتفاق نظر نداشتند و همین امر سبب شد تا هر روان شناس یک تعریف از شخصیت را بیان کند که به طبع آن 
نظریه های منحصربه فردی از شخصیت ساخته شده است. به عبارت دیگر نظریه پردازان، در مورد ماهیت انسان اتفاق نظر ندارند. 

معموا➏ در جهت ارائۀ یک تعریف همگانی از شخصیت موانعی وجود دارد مانند پیچیدگی موضوع، اختل䐧ف در دیدگاه و برداشت هایی که نظریه ها براساس آن 
پی ریزی شده اند. ضمن آنکه روان شناسی علم نسبتاً جدیدی است و همین عامل به این مسئله دامن می زند. اولین نظریۀ واقعاً مدرن از شخصیت توسط 
زیگوند فروید براساس مشاهدات بالینی ارائه شد. در واقع، فروید یک نظریۀ داده بنیاد )Grand Theory( را ارائه داد؛ به این معنا که نظریۀ او تل䐧ش می کرد تمام 

ابعاد شخصیت را برای همۀ مردم توضیح دهد.

یف مهم شخصیت 	 برخی از تعار
1( پرسونا: شخصیت از واژۀ ل䐧تین پرسونا گرفته شده است که به نقابی که هنرپیشه ها در نمایش به  صورت خود می زنند، اشاره دارد.

2( صفات دائم و منحصربه فرد: شخصیت الگوی  نسبتاً پایدار صفات، گرایش ها  یا ویژگی هایی است که تا اندازه ای  به  رفتار افراد دوام  می بخشد و البته قابل 
پیش بینی و منعطف نیز است.

، ثبات رفتار در طول زمان، و پایداری رفتار در موقعیت های مختلف کمک می کنند و می توانند منحصربه فرد یا  نکته: صفات به تفاوت های فردی در رفتار
در برخی گروه ها مشترک باشد.

نکته: ویژگی ها همان کیفیت های بی نظیر فرد هستند که خصوصیاتی همچون خلق و خو، هیکل و هوش را شامل می شوند.

3( ویژگی های قابل رؤیت: شخصیت جنبۀ آشکار منش فرد است به گونه ای که روی دیگران اثر می گذارد.

4( ثبات فکری، عاطفی و رفتاری: شخصیت، بیانگر آن دسته از صفات و سازوکار های روان شناختی افراد است که شامل الگوهای نسبتاً باثبات فکری، 
عاطفی و رفتاری بوده و تا اندازه ای به عملکرد افراد دوام می بخشد. این صفات و سازوکارهای روان شناختی در درون یک فرد، سازمان یافته و نسبتاً پایدارند 

و تعامل ها و سازگاری های او را با محیط درون روانی، فیزیکی و اجتماعی اش تحت تأثیر قرار می دهند.

صفات، بیانگر ویژگی هایی هستند که تفاوت ها و شباهت های افراد با یکدیگر را روشن می کنند؛ برای مثال، آدم های آرام شاید هم عصبانی شوند، اما باز 
هم به طور کلی افراد آرامی هستند. بنابراین هر صفت، در واقع گرایش های متوسط یک فرد را توصیف می کند. 

منظور از سازوکارهای روان شناختی، فرایند پردازش اطل䐧عات است؛ زیرا به کمک این سازوکارها انتخاب می کنیم که به چه چیزی توجه کنیم، چه تصمیماتی 
اتخاذ کنیم و چه نتایجی بگیریم. اکثر سازوکارهای روان شناختی از سه مؤلفۀ اصلی تشکیل شده اند: 1( درون داد که مثال آن می شود فکر کردن به قبولی 
؛ 2( قواعد تصمیم گیری، برای مثال منابع را خریداری می کنید یا به مؤسسۀ کنکوری موردنظر را پیدا می کنید؛3( برون داد که مثال آن قبولی در  در کنکور

کنکور است.

: ادراک )طرز نگاه ما به محیط یا تعبیر و تفسیرمان از آن(، انتخاب )شیوۀ گزینش موقعیت هایی که  تعامل با موقعیت ها چهار مؤلفه دارد که عبارت اند از
در آن قرار می گیریم(، فراخوانی )واکنشی که ما اغلب کاما➏ ناخواسته در دیگران بر می انگیزانیم( و دست کاری )روش هایی که ما عمداً سعی می کنیم بر 

دیگران تأثیر بگذاریم مثل کسی که بسیار وظیفه شناس است و ممکن است اصرار کند که همه باید از قوانین پیروی کنند.(

درون روانی به معنای »در ذهن« است. همۀ ما خاطرات، رؤیاها، آرزوها، فانتزی ها و مجموعه ای از تجربیات خصوصی داریم که هر روز با آن ها زندگی می کنیم.

5( جنبه های مختلف:شلدون اعتقاد دارد که شخصیت، سازمان پویای جنبه های ادراکی، انفعالی، ادراکی و بدنی فرد آدمی است.

وان شناسی شخصیت 	 ورت و فایدۀ مطالعۀ ر ضر
مطالعه و شناخت شخصیت هم از جنبۀ ارضای حس کنجکاوی و میل به حقیقت جویی و هم از نظر روابط متقابل اجتماعی و هم از نظر پیشگیری در مورد 

بروز اختل䐧ل䐧ت و نابسامانی های شخصیتی مورد اهمیت است.

 به دنبال ارضای حس کنجکاوی و میل به حقیقت جویی فرد به نوعی خودشناسی می رسد.

به دنبال شناخت روابط متقابل فرد در می یابد که نسبت به فردی دیگر چه موضع گیری را در پیش گیرد.

عوامل به وجودآورندۀ شخصیت 	
عوامل ایجادکنندۀ شخصیت دو دسته اند: عوامل وراثتی که به وجود آورندۀ ویژگی های جسمی هستند و عوامل محیطی که زمینه ساز رشد و توسعۀ جنبه های 

وراثتی و ایجادکنندۀ بسیاری از خصوصیات اکتسابی شخصیت می باشند. توجه داشته باشید که در سال های اخیر بر اهمیت ژن ها تأکید شده است.

روان شناسانی که بر هیجان های اصلی مثل خشم، غم، شادی، نفرت و ترس تأکید دارند، معتقدند که این هیجان ها ذاتی هستند و با اطل䐧عات رمزگردانی شده 
در ژن ها ارتباط دارند؛ بنابراین، اینکه کودکان، بزرگ سال䐧ن و میمون ها نیز این هیجان ها را تجربه می کنند، دلیلی است بر سهم مشترک انسان از میراث 
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تکاملی و ساختار ارثی. ژن ها در ساختن موارد مشترک و تفاوت های افراد نقش مهمی به عهده دارند.

عوامل محیطی و تأثیرات آن موجب شباهت افراد به یکدیگر می شود. از عوامل محیطی می توان به فرهنگ، طبقۀ اجتماعی، خانواده )مهم ترین عامل( و گروه 
هم سال䐧ن اشاره کرد. نقش خانواده در رشد اولیۀ فرد اهمیت دارد، ولی این ارتباط با هم سال䐧ن است که در رشد بعدی با اهمیت تر است و تأثیر پایداری بر 

شخصیت فرد می گذارد.

هر الگوی رفتاری والدین بر رشد شخصیت کودک اثر می گذارد. والدین با سه شیوۀ تعیین کننده بر فرزندان خود اثر می گذارند: 1( با رفتار خود، موقعیتی خلق 
می کنند تا رفتار خاصی از فرزند سر بزند مثل ایجاد ناکامی که سرانجامش پرخاشگری است؛ 2( سرمشق هایی برای همانندسازی کودکان اند؛ 3( به طور انتخابی 

بعضی رفتارها را تشویق می کنند.

فرهنگ و شخصیت 	
مطالعۀ فرهنگ و شخصیت اخیراً مورد توجه فزاینده ای قرار گرفته است و چندین دلیل مهم نیز وجود دارد که روان شناسان شخصیت معتقدند برای کشف 
شخصیت میان فرهنگ ها این مطالعه مفید است؛ یک دلیل کشف این است که آیا مفاهیم شخصیت که در یک فرهنگ متداول هستند مثل فرهنگ آمریکایی، 
در فرهنگ های دیگر هم قابل استفاده هستند. دلیل دوم دانستن این است که آیا فرهنگ ها به طور متوسط در میزان صفات شخصیتی خاص متفاوت هستند. 
به عنوان مثال، آیا ژاپنی ها واقعاً از آمریکایی ها صلح طلب تر هستند یا این فقط یک تصور قالبی است؟ دلیل سوم فهم این است که آیا ساختار عاملیت صفات 
شخصیت در میان فرهنگ ها متفاوت است یا فراگیر و عمومی. به عنوان مثال آیا مدل پنج عامل شخصیت کشف شده در نمونه های آمریکایی، در هلند، آلمان 

و فیلیپین تکرار می شود؟ دلیل چهارم درک این است که آیا ویژگی های معین شخصیت، عمومی و معادل با میزان تحلیل شخصیت طبیعی انسان است.

ویکردهای عمدۀ فرهنگی× ر
بعضی از صفات ممکن است در همۀ افراد مشترک باشند، اما برخی صفات دیگر تغییرات چشمگیری را نشان می دهند. گونه های فرهنگی، ویژگی های شخصیتی 

هستند که از گروهی به گروه دیگر متفاوت اند. روان شناسان، سه رویکرد عمده برای توضیح و کشف شخصیت در بین فرهنگ ها ارائه کرده اند :

1( فرهنگ فراخوانده: به صورت تفاوت های فرهنگی ایجادشده در اثر تغییر شرایط محیطی فعال کنندۀ یک مجموعۀ قابل پیش بینی از واکنش ها تعریف می شود؛ 
برای مثال فردی که پرخاشگر نیست، اما جامعه وادارش می کند حالت پرخاشگری به خود بگیرد.

مفهوم فرهنگ فراخوانده مدلی برای درک و توضیح اختل䐧فات فرهنگی در صفات شخصیت ازجمله تشریک مساعی یا تهاجم فراهم می سازد. این مدل مبتنی بر 
این فرضیه است که همۀ انسان ها توانایی ها و پتانسیل های یکسانی دارند.

2( فرهنگ انتقال یافته: شامل عقاید، ارزش ها، نگرش ها و باورهایی است که در ابتدا حداقل در ذهن یک فرد وجود دارد که از طریق تعامل دیگران با این فرد 
اولیه به اذهان افراد دیگر منتقل می شود؛ برای مثال خوردن گوشت گاو در برخی فرهنگ ها نادرست است.

مؤلفه های فرهنگ انتقال یافته شامل: تفاوت در ارزش های اخل䐧قی، خودپنداره، اندازه های تعریف از خود )سنجش با آزمون  عبارت های 20گانه( است.

3( عمومیت های فرهنگی:مارگارت مید در رابطه با مؤلفه های بین فرهنگی کار کرده است.

سطوح تحلیل شخصیت 	
اگرچه تعریف شخصیت کاما➏ گسترده و فراگیر است، اما شخصیت را می توان در سه سطح تحلیل کرد. این سه سطح را کل䐧کهون و موری در کتاب فرهنگ و 
شخصیت خود به خوبی خل䐧صه کرده اند و در آن بیان می کنند که هر انسانی از جنبه های خاصی مانند بقیه )سطح طبیعت انسان یا ماهیت انسان( است، مانند 

برخی دیگر )میزان تفاوت های فردی و گروهی( است و مانند هیچ فرد دیگری )سطح منحصربه فرد بودن فردی( نیست.

سطح اول به »ویژگی های عام« یعنی، جنبه هایی که همۀ ما شبیه هم هستیم اشاره دارد، سطح میانی به »ویژگی های خاص« اشاره می کند، یعنی جنبه هایی 
که در آن ما مانند برخی افراد هستیم و با برخی دیگران تفاوت داریم و سطح سوم به »یکتا بودن« اشاره دارد، یعنی جنبه هایی که ما در آن ها شبیه هیچ فرد 

دیگری نیستیم.

؟«. توجه داشته باشید که یکی از مجادله های حوزۀ منحصربه فرد بودن افراد این است که »آیا باید افراد را جمع نگر بررسی کرد یا فردنگر

مثالی از سطح اول: تقریباً همۀ انسان ها مهارت های زبانی دارند که به آن ها امکان می دهد زبانی را یاد بگیرند و از آن استفاده کنند. مردم در تمام فرهنگ های 
روی زمین به یک زبان خاص صحبت می کنند، بنابراین زبان گفتاری بخشی از طبیعت جهان شمول بشر است. مثالی از سطح میانی: برخی از مردم اهل اجتماع 
)افراد برون گرا( هستند و مهمانی ها را دوست دارند، درحالی که برخی دیگر مطالعه کردن در یک شب آرام را ترجیح می دهند )افراد درون گرا(. سطح میانی مورد 

تأکید اکثر تحقیقات تجربی معاصر است.

از روان شناسان دربارۀ اینکه ماهیت انسان در کل شبیه چیست نظریه پردازی کردند )سطح ماهیت انسان(، مثا➏ زیگموند فروید به غریزۀ مرگ و  بسیاری 
گاه جمعی و آدلر به عقدۀ حقارت اشاره دارد که در همۀ انسان ها مشترک هستند. باوجوداین، به هنگام انجام تحقیق،  پرخاشگری می پردازد، یونگ به ناخودآ
روان شناسان اکثر مواقع روی تفاوت های فردی و گروهی در شخصیت تمرکز می کنند؛ بنابراین، شکافی بین نظریه های اصلی شخصیت و تحقیقات معاصر در 
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این حوزه وجود دارد.

وان شناسی شخصیت 	   داده ها در ر
در پژوهش در مورد افراد، جمع آوری چه نوع داده هایی با اهمیت است؟ روان شناسان شخصیت، چهار نوع اطل䐧عات یا داده را در تحقیقات تشخیص داده اند:

داده های مربوط به سوابق زندگی فرد )L(: بررسی ارتباط بین هوش و عملکرد فرد در مدرسه

)O(: اطل䐧عاتی که از افراد مطلع مانند والدین یا دوستان به دست می آید. داده های جمع آوری شده توسط مشاهده گر

داده های حاصل از آزمون )T(: اطل䐧عاتی که از روش های آزمایشی با آزمون های استاندارد به دست می آید

داده های حاصل از گزارش های شخصی )S(: اطل䐧عاتی که به وسیلۀ خود آزمودنی به دست می آید از طریق پاسخ گویی به پرسش نامه به دست می آید.

توجه داشته باشید که هریک از روان شناسان نوعی از این داده ها را ترجیح می دهند، اما همۀ آن ها در مورد فایدۀ بالقوه هر یک از انواع چهارگانه داده ها تردیدی 
ندارند.

رشد شخصیت 	
سه عامل در رشد شخصیت دخیل هستند؛ ثبات ترتیب رتبه  )حفظ جایگاه فرد در گروه(، ثبات سطح متوسط )حفظ کردن سطح متوسطی از صفت در جمعیتی 
در گذر زمان(، انسجام شخصیت )تغییر در تظاهرات یک صفت(. به طور کل انسجام شخصیت یعنی حفظ ترتیب رتبه ای فرد نسبت به سایر افراد و در عین 

ح است و هم تغییر. حال تغییر تظاهرات صفت. در انسجام شخصیت هم تداوم مطر

ی شخصیت 	 وش های اندازه گیر ر
به طور کلی شخصیت به دو روش اندازه گیری می شود:

: این رویکرد به واژه های صفت ویژه و ویژگی فردی مربوط است. 1( فردنگر

گاهی کلی دربارۀ شخصیت انسان و در نهایت درمانی است.  : گروهی را اندازه می گیرند و آن ها را به  مردم تعمیم می دهند. هدف این روش کسب  آ 2( قانون نگر
واژۀ قانون نگر به واژۀ هنجار )مقایسه( نزدیک است و تأکید بر خصیصه )ویژگی( دارد. 

روش های فردنگر شدیداً به  تغییرات درون فرد توجه  دارند، درحالی که روش های قانون نگر به مقایسۀ بین افراد می  پردازند و به دنبال الگو یا قواعد کلی هستند.

وان شناسان 	 سنجش در مطالعۀ شخصیت از نگاه ر
، نشانه های بیماری  روان شناسان بالینی می کوشند به وسیلۀ سنجیدن شخصیت مراجعان خود و تفاوت گذاری بین رفتارها و احساس های بهنجار و نابهنجار

آن ها را درک کنند.

روان شناسان آموزشگاهی،  شخصیت  دانش آموزی  را که برای  درمان به آن ها ارجاع داده می شود را ارزیابی می کنند تا علت های  مشکل䐧ت سازگاری یا یادگیری را 
کشف کنند.

روان شناسان صنعتی، سازمان شخصیت را برای انتخاب بهترین داوطلب برای شخصی به خصوص ارزیابی می کنند.

روان شناسان مشاوره ای، شخصیت را برای یافتن بهترین شغل برای متقاضی خاص اندازه گیری می کنند تا درخواست های شغل با تمایل䐧ت و نیازهای فرد منطبق 
باشد.

روان شناسان پژوهشی، شخصیت آزمودنی های آزمایشگاهی را برای تبیین  رفتار آن ها در یک آزمایش یا ربط دادن صفات  شخصیت آن ها به اندازه گیری های 
دیگر ارزیابی می کنند.

وهش در شخصیت 	 پژ
سه روش عمدۀ پژوهش در شخصیت وجود دارد این روش ها به رغم تفاوت هایی که در جزئیات دارند، بر ویژگی توصیفی بنیادی پژوهش علمی، یعنی مشاهدۀ 

عینی در هر رشتۀ علمی متکی هستند.

وهی×  موردپژ
ح حال  است.  در  این  روش،  روان شناسان  از  گذشته  و  حالِ  بیماران  خود،  سرنخ هایی  برای  پی  مهم  ترین روش بالینی عمده، موردپژوهی )مطالعۀ موردی( یا شر
 بردن  به  مشکل䐧ت  هیجانیِ  کنونی  آن ها پیدا  می کنند . انجام  دادن  موردپژوهی شبیه  نوشتن  زندگی نامۀ  کوچکی  از  زندگی  هیجانی  فرد  ازجمله احساس ها ، ترس ها ، 

آرزوها  و  تجربیات  سال های اولیه  تا  زمان  حال  است . روش  موردپژوهی توسط  زیگموند  فروید  برای  ساختن  نظریۀ  روان کاوی  با  وسعت  زیاد  مورد  استفاده  قرار 
گرفته  است.  او  با  کاوش  کردن  سال های کودکی  بیماران  خود،  به دنبال  رویدادها  و  تعارض هایی  بود  که  روان رنجوری های  کنونی  را  به  وجود می آورند. روش های 

دیگر  موردپژوهی عبارت اند از : آزمون ها ، مصاحبه ها  و  تحلیل  رؤیا .

نکته: روش  بالینی  از  دقت  و کنترل  روش های آزمایشی  و  هم بستگی  برخوردار  نیست . اطل䐧عاتی  که  از  روش  بالینی  به  دست می آیند  بیشتر  ذهنی  هستند  و  با  
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رویدادهای  ذهنی  و  عمدتاً ناهوشیار  مرتبط  هستند. از مزایای روش بالینی می توان به اجتناب از محیط تصنعی آزمایشگاه، مطالعۀ پیچیدگی کامل روابط فرد و 
محیط و مطالعۀ عمیق افراد اشاره کرد. از معایب روش بالینی نیز می توان به منتهی شدن به مشاهدات نامنظم، ترغیب به تفسیر ذهنی داده ها و پیچیده کردن 

روابط بین متغیرها اشاره کرد.

توجه داشته باشید که واکنش به فشار روانی ناشی از جنگ، نمونه ای از پژوهش بالینی است. کارهای گرانکر و اسپیگل نشان داد با طول䐧نی تر شدن فشار روانی 
امکان خستگی عملی پیش می آید )اضطراب + افسردگی + واکنش های روان تنی.(

آزمایشی× وش  ر
سه شرط  روش  علمی  عبارت اند از  مشاهدۀ  عینی،  مشاهدات  کنترل شده  و  منظم،  تکرارپذیری روش  بالینی . روش بالینی شرط مشاهدۀ  عینی  را  به خوبی برآورده  
نمی کند  و  دو شرط  دیگر  را  حتی  در  درجاتی  کمتر  نیز ، برآورده  نمی کند؛  اما  روش  آزمایشی ، یک روش  تجربی  است  که  مل䐧ک های  روش  علمی  را  بیش  از  هر  روشی 
 برآورده  می کند. این روش که دقیق ترین شیوۀ پژوهش است، برای تعیین اثر یک یا چند متغیر یا رویداد بر رفتار کاربرد دارد. از مزایای روش آزمایشی، دست کاری 

متغیرها، کنترل دقیق متغیرها، ثبت عینی داده ها و برقراری رابطۀ علت ومعلولی است و از معایب روش آزمایشی می توان به حذف پدیده هایی که در آزمایشگاه 
قابل مطالعه نیستند، کاهش تعمیم دهی به علت موقعیت ساختگی، تقویت شاخص های خواست و انتظار آزمایشگر و مسائل ایمنی و اخل䐧قی اشاره کرد.

نکته: درماندگی آموخته شده نمونه ای از روش آزمایشی است.

وش هم بستگی×  ر
در روش هم بستگی، پژوهشگران روابط موجود بین متغیرها را بررسی می کنند. این روش بر تفاوت های فردی و مطالعۀ چند متغیر به طور هم زمان، تأکید دارد. 
مهم ترین محدودیت روش هم بستگی، عدم نشان دادن رابطۀ علت و معلولی متغیرها است که این ویژگی نقطۀ مقابل روش آزمایشی شناخته می شود. از 

مزایای روش هم بستگی نیز می توان به بررسی تعداد زیادی متغیر مختلف به طور هم زمان و مطالعۀ روابط بین تعداد زیادی متغیر اشاره کرد.

سایر معایب روش هم بستگی عبارت اند از عدم تعیین رابطۀ  علی، بی توجهی و دشواری به روایی  و پایایی، عدم  دست کاری  و کنترل متغیرها، اتکا بر گزارش های 
فردی افراد از خود.

در تنظیم مجدد الگوی درماندگی از روش هم بستگی استفاده شده است. از نمونه های دیگر روش هم بستگی می توان به منبع کنترل راتر و سبک های تبیینی 
سلیگمن نیز اشاره کرد.

وش های سنجش شخصیت 	 ر
در روان شناسی امروز رویکردهای عمده ای به سنجش شخصیت وجود دارد که این رویکردها از نظر عینیت پایایی و اعتبار با یکدیگر متفاوت اند. این رویکردها 

: عبارت اند از

پرسش نامه های خودسنجی یا عینی×
از افراد می خواهند با پاسخ دادن به سؤال هایی دربارۀ رفتار و احساس هایشان در موقعیت های گوناگون دربارۀ خودشان گزارش دهند. این آزمون های  نوشتاری 
شامل موادی هستند که به نشانه های بیماری، نگرش ها، تمایل䐧ت، ترس ها و ارزش ها می پردازند. آزمون شوندگان نشان می دهند که هر عبارت تا چه اندازه ای، 

 ویژگی های آن ها را توصیف می کند یا تا چه اندازه ای با هر یک از مواد موافق هستند.

)MCMI( پرسش نامۀ میلون
ازجمله آزمون های منحصربه فردی است که در آن بر اختل䐧ل های شخصیت و نشانه هایی که با این اختل䐧ل ها همراه هستند، تأکید می شود.

)MMPI( ی  مینه سوتا پرسش نامۀ  شخصیت  چندمحور
 مشهورترین و پرمصرف ترین آزمون شخصیتی برای سل䐧مت روانی است. پرسش های این آزمون جمله هایی اِخباری هستند که فرد باید موافقت یا مخالفت 
خود را با آن ها اعل䐧م کند. روان شناسان از آزمون مینه سوتا در تشخیص اختل䐧ل䐧ت روانی استفاده می کنند. از نقاط ضعف این آزمون می توان به طول䐧نی بودن آن، 

عدم موفقیت در تمیز آسیب های روانی، محدودیت های روان سنجی و نمونۀ معیاریابی محدود اشاره کرد.

این پرسش نامه شامل سه اعتبار روایی یعنی دروغ گویی، بی دقتی و دفاعی بودن و ده اعتبار بالینی که عبارت اند از خودبیمارانگاری، افسردگی، هیستری، ضداجتماعی، 
مردانگی زنانگی، پارانویا، ضعف روانی، اسکیزوفرنی، مانی خفیف یا نیمه شیدایی، درون گرایی اجتماعی است.

)CPI( وانی کالیفرنیا پرسش نامۀ ر  
 ماده های این پرسش نامه اطل䐧عات مربوط به الگوهای رفتاری نوعی، احساسات و عقاید و نگرش های فرد را در مورد مسائل اجتماعی، اخل䐧قی و خانوادگی مورد 

سنجش قرار می دهد.



فصل 1 | مقدمه ای بر روان شناسی شخصیت

21

شیوه های فرافکن×
 ، عمدتاً توسط روان شناسان بالینی برای کار با اشخاصی که از نظر هیجانی آشفته هستند، ساخته  شده است. با الهام از تأکید زیگموند فروید بر اهمیت  ناهوشیار
سعی  دارند بخش  نادیدنی شخصیت ما را کاوش کنند. مزایای استفاده از آزمون های فرافکن: انگیزه  ها، تمایل䐧ت، هیجانات   و نگرش  های  پنهان  شدۀ فرد در 

گاه  را مورد بررسی  قرار می دهد و تبیین عمیق تری را از شخصیت ارائه می دهد.  ناخودآ

در آزمون های  فرافکن  نسبت  به  آزمون های عینی، فرد  آزادی  بیشتری  در پاسخ گویی  به  سؤال䐧ت   آزمونگر دارد و احتمال  آ نکه  فرد سعی  درخوب جلوه  دادن  خودش 
 داشته باشد، به حداقل  ممکن می رسد.

فرافکن،  آزمون های   در  نمره گذاری   قرارگیرد.  آزمون،  محیط  یا  نگرش های  آزمونگر  به  شدت  تحت تأثیر  می تواند  پاسخ های  فرد  آزمون ها:  این  بر  وارد  ایرادات 
به  صورت  ذهنی  است؛ بنابراین  احتمال  دارد که  آزمونگرهای مختلف، تفسیر متفاوتی را از پاسخ یکسانی، ارائه دهند. به دلیل ذهنی بودن سیستم نمره گذاری 

این آزمون ها، هم  روایی و هم  پایایی آن ها پایین است، یعنی نسبت به آزمون های عینی، کمتر می توان  آن ها را معتبر و قابل  اعتماد دانست.

ورشاخ آزمون لکۀ جوهر ر  
یکی از اولین آزمون های فرافکن است که توسط هرمان رورشاخ به وجود آمد. در آزمون رورشاخ، از فرد خواسته می شود که به 10 کارت که حاوی لکه های مبهمی 
 ، او نیز را نسبت دهد. عل䐧وه بر پاسخ های فرد براساس معیارهای تعیین شده؛ حال䐧ت چهره، تن صدا و دیگر واکنش های  آنچه به ذهنش می رسد  هستند، 

یادداشت می شوند.

)TAT( ع یافت موضو آزمون اندر  
آزمون TAT یک نوع آزمون فرافکن است که در آن، کارت هایی به فرد ارائه می شود که حاوی تصاویری از انسان در موقعیت های مختلف است. سپس از فرد خواسته 
ح اینکه چه اتفاقی می افتد، شخصیت موجود در داستان، چه احساسی دارد و داستان چگونه  ، داستانی را از خودش بگوید؛ شامل شر می شود که در مورد تصویر

تمام می شود. سپس انگیزه ها، نیازها و اضطراب های فرد با استفاده از داستانی که درمورد شخصیت اصلی تصویر روایت کرده، مشخص می شود.

آزمون تداعی کلمات 
این آزمون برگرفته از روش تداعی واژه های یونگ است. در این آزمون، لیستی از لغات، به فرد ارائه می شود و از او خواسته می شود که اولین کلمه یا نظری که در 
مورد آن لغت، به ذهنش می رسد را بگوید. بسیاری از کلماتی که در این آزمون به فرد ارائه می شوند، کلماتی با بار هیجانی خنثی هستند؛ یعنی هیجان خاصی را در 
، زدن، عشق. آنچه در این  فرد، ایجاد نمی کنند؛ مثا➏ ساختمان، اول، درخت. کلمات دیگری هم هستند که باعث برانگیزاندن فرد از نظر هیجانی می شوند؛ مثا➏ مادر
تست، اهمیت دارد، محتوای پاسخ و مدت زمانی است که طول می کشد تا فرد به آن کلمه، واکنش نشان دهد. در این آزمون فرافکن، غیرمعمول بودن پاسخ های 

فرد نسبت به پاسخ های میانگین جامعه، مد نظر قرار می گیرد.

آزمون تکمیل جمل䐧ت ناتمام
آزمون جمل䐧ت ناتمام راتر را می توان شکل گسترش یافتۀ آزمون تداعی لغات دانست. همان طور که از نام آن نیز پیداست، در این تست، ابتدای یک جمله، برای 
فرد، خوانده می شود و از او خواسته می شود که ادامۀ جمله را آن طور که می خواهد کامل کند. نمونه ای از جمل䐧ت، شامل این موارد هستند: »من احساس غمگینی 
می کنم وقتی که …«، »چیزی که عصبانیم می کند این است که ...«، پاسخ های فرد برای تکمیل این جمل䐧ت در این آزمون فرافکن؛ نگرش ها، تعارضات و انگیزه های 

زیربنایی او را منعکس می کند.

آدمک آزمون ترسیم 
این نوع آزمون فرافکن، بیشتر برای سنجش کودکان، مورد استفاده قرار می گیرد. در این آزمون، از کودک، خواسته می شود که تصویر یک آدم را بکشد. فرض 
بر این است که کودک، دقیقاً تصور خودش را در نقاشی اش، ترسیم می کند. بعد از ترسیم آن توسط کودک، آزمونگر براساس، اندازۀ قسمت های مختلف بدن 
آدمک، میزان توجه کودک به جزئیات چهره و همین طور شکل کلی نقاشی، به او نمره می دهد. گاهی از این آزمون به عنوان آزمون هوش کودکان نیز استفاده 
می شود، اما در مقایسۀ نمرات این آزمون با نمرات فرد در آزمون هوش وکسلر پیش دبستانی مشخص شد که آزمون آدمک، آزمون مناسبی برای سنجش 

هوش نیست.

)HTP( آدم آزمون خانه-درخت-
، کامل می شود، از فرد خواسته می شود  در این نوع از آزمون فرافکن، از فرد خواسته می شود که یک خانه، یک آدم و یک درخت را ترسیم کند. وقتی که ترسیم تصاویر
تا به سؤال䐧تی )۶0 سؤال( در مورد تصاویری که کشیده است، پاسخ دهد. عل䐧وه بر پرسیدن این سؤال䐧ت، خود آزمونگر نیز ممکن است برای بررسی دقیق تر فرد، 

سؤال䐧ت دیگری بپرسد؛ سؤال䐧تی از قبیل اینکه »چه کسی تو این خونه زندگی می کنه؟« یا »کی میاد بهش سر می زنه؟«

مصاحبۀ بالینی×
دامنۀ وسیعی از رفتارها، احساس ها و افکار را می توان در مصاحبه بررسی کرد، ازجمله ظاهر کلی، طرز رفتار و نگرش، جلوه های صورت، حالت بدن و حرکات 
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، فکر و خیال و اشتغال ذهنی، درجۀ بینش نسبت به خود و سطح تماس با واقعیت. بیانگر

سنجش رفتار×
یک  مشاهده گر رفتار شخص  را در موقعیت  معینی ارزیابی می کند. هرچه مشاهده گران شخصی  را که ارزیابی  می شود بهتر بشناسند، ارزیابی های  آن ها از رفتار 

آن  شخص دقیق تر خواهد بود.

ی از نحوۀ تفکر و تجربه× نمونه گیر
معموا➏ در مورد گروه ها به  کار برده  می شود، ولی این شیوه برای کمک به تشخیص و درمان در مورد افراد نیز به  کار رفته است. از مراجع  می توان  خواست  تا افکار 

و حالت های روانی خود را روی  کاغذ یا نوار کاست برای  تحلیل  بعدی  توسط  روان شناس ثبت کند. مشاهده گر و مشاهده شونده یکی است.

شیوه های سنجش شخصیت 	
بهترین شیوه های سنجش شخصیت از سه اصل پیروی می کنند، این شیوه ها از نظر درجۀ عینیت یا ذهنیت با یکدیگر متفاوت اند.

نکته: سنجش شخصیت می تواند تحت تأثیر جنسیت یا هویت قومی شخص قرار گیرد.

هر منبع داده مشکل䐧ت و نقاط ضعف خاص خود را دارد که کاربرد آن را محدود می کند. این موضوع درمورد تمام شیوه های علمی صدق می کند. حتی ابزارهای 
علمی به اصطل䐧ح عینی مانند تلسکوپ نیز به دلیل عیب های جزئی مثل مواج بودن جزئی عدسی ها، ممکن است موجب خطاهایی در مشاهدات شوند. مسئلۀ 
خطاپذیر بودن اندازه گیری های علمی در پژوهش های شخصیت هم از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین یک راهکار قوی در سنجش شخصیت این است 

که به بررسی نتایج با استفاده از منابع اطل䐧عاتی مختلف بپردازیم روشی که گاهی اوقات مثلث سازی خوانده می شود.

میزان کردن×
نیازمند همسانی شرایط و شیوه های اجرای یک آزمون است. اگر بخواهیم عملکرد افراد مختلف را در یک  آزمون مقایسه کنیم، همۀ آن ها باید آن آزمون را در 
شرایط کاما➏ یکسانی از لحاظ مکان، زمان پاسخ دهی و دستور عمل های یکسان انجام دهند. هرنوع تغییر در شیوۀ اجرای آزمون می تواند عملکرد آزمون شونده 

را تحت تأثیر قراردهد و به سنجش نادرستی منجر شود.

پایایی×
نیازمند همسانی پاسخ به یک  ابزار سنجش است. اگر ما آزمون یکسانی را در دو روز مختلف انجام دهیم و دو نمرۀ بسیار متفاوت به دست آید، این آزمون 
را نمی توان پایا دانست؛ زیرا نتایج آن ناهمسان بوده است. ویژگی های شخصی آزمون شوندگان مثل سن  و درجۀ بهنجاری شخصیت آن ها می توانند پایایی 

آزمون های  شخصیت را تحت تأثیر قرار دهند.

وش  بازآزمایی ر
در این روش  آزمون را در نمونۀ  واحدی از آزمودنی ها در دو زمان متفاوت تحت  شرایط یکسان اجرا می کنیم. سپس ضریب هم بستگی بین نمرات به  دست 
یب ثبات یا پایایی آزمون گفته می شود. روش بازآزمایی برای اندازه گیری خصایصی مانند هوش مناسب است  آمده از دو آزمون محاسبه می شود که به آن ضر
آزمون عیناً مانند هم نمی شوند؛ زیرا می توانند تحت تأثیر تمرین )تجربه( و حافظۀ  که در طول زمان تغییر نمی کنند. البته به یاد داشته باشید که نتایج دو 

آزمودنی ها و یا افت انگیزه، رغبت، عوامل محیطی و… قرار بگیرند.

ی زساز وش  هم ار ر
گران تر و وقت گیرتر از روش بازآزمایی است، به جای اینکه یک آزمون را برای بار دوم اجرا کنند، آزمودنی ها دو نوع هم ارز آزمون را انجام می دهند. به عبارتی، دو 
آزمون معادل در مورد یک مفهوم یا متغیر به خصوص تهیه شده و در فاصلۀ کوتاهی به یک گروه واحد داده می شود، هر چه هم بستگی بین دوسری نمره بال䐧تر 

باشد، پایایی آزمون بیشتر است.

وش دونیمه کردن ر
 سریع ترین روش است. این آزمون فقط یک بار در یک گروه نمونه اجرا می شود. بعد آن  را به دو نیمه تقسیم و هر نیمه به طور جداگانه نمره گذاری می شود. 
سپس هم بستگی بین نمرات این دو نیمه محاسبه می شود. برای محاسبۀ ضریب  پایایی کل  آزمون از فرمول اسپیرمن- براون استفاده  می شود. این  روش  

شکلی  از همسانی  درونی آزمون است و به خصوص زمانی مناسب است که آزمون بسیار طول䐧نی باشد.

وایی(×  اعتبار )ر
.  به معنی آن است که آیا یک ابزار سنجش آنچه را که در نظر دارد، می سنجد یا خیر

پیش بین اعتبار  
مهم ترین نوع اعتبار است. به این معناست که یک  آزمون رفتار آینده را تا چه اندازه ای درست تعیین می کند. برای ایجاد اعتبار پیش بین باید هم بستگی بین 
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نمرۀ  یک آزمون و مقیاس های عینی از رفتار مانند عملکرد شغلی را تعیین کنیم. هر چه هم خوانی این دو آزمون بیشتر باشد، اعتبار پیش بین آزمون بیشتر است.

اعتبار  محتوا
. روان شناسان برای تعیین اعتبار محتوا هر یک از مواد را ارزیابی می کنند تا ببینند آیا این مواد به آنچه آزمون  قرار است اندازه گیری کند، مربوط می شود یا خیر

اعتبار سازه
 به توانایی آزمون در اندازه گیری سازه یعنی مؤلفۀ مرضی یا نظری رفتار مثل  یک صفت یا انگیزه  مربوط می شود. اضطراب نمونه ای از یک سازه است. اگر آزمون 
جدیدی  ادعا کرد که  اضطراب  را می سنجد، چگونه می توانیم بگوییم که  واقعاً این  کار را  می کند؟ روش  استاندارد برای  تعیین این  موضوع هم بسته  کردن نمرات 
 این آزمون  جدید با مقیاس های اضطراب متداول و معتبر دیگر مانند آزمون های روانی یا مقیاس های رفتاری دیگر است. اگر هم بستگی بال䐧 باشد پس می توانیم 
فرض کنیم که آزمون جدید واقعاً اضطراب را اندازه گیری می کند. اگر یک آزمون آنچه را که در نظر دارد اندازه گیری نکند، پس  معتبر نیست و نمی توان از نتایج آن 
برای پیش بینی رفتار استفاده کرد. آزمون  شخصیتی  که معتبر نباشد امکان دارد تصویر گمراه کننده ای از موقعیت ها و ضعف های فرد ارائه کند. معموا➏، برای 

تعیین روایی سازه از آزمون های تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای استفاده می شود.

تحلیل عاملی، با هدف کشف الگوهای ساده از روابط میان متغیرها، روشی است که با بررسی هم بستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها یا گویه ها، آن ها را به شکل 
عامل های محدود، خل䐧صه و دسته بندی می کند.

روایی واگرا یا روایی افتراقی یا روایی تشخیصی، به میزانی اشاره دارد که یک آزمون با آزمون های دیگری که سازه های مختلف را اندازه گیری می کنند، مرتبط نیست.

روایی هم گرا به فرد نشان می دهد که دو آزمونی که قرار است با هم مرتبط باشند، در واقع با هم مرتبط هستند.

توجه داشته باشید که اعتبار تمایز یا افتراقی بر تفاوت ها تمرکز می کند، درحالی که اعتبار هم گرا بر شباهت ها متمرکز است.

یه چیست؟ نظر

در علم، نظریه ها ابزارهایی هستند برای تحقیق کردن و سازمان دادن مشاهدات.

یه 	 یف نظر  تعر
مجموعه ای از فرض های مرتبط برای کمک به دانشمندان جهت تدوین فرضیه های آزمون پذیر ازطریق استدل䐧ل استنتاج منطقی نظریه نامیده می شوند. نظریه 
مجموعه ای از فرض هاست، چراکه یک فرض به  تنهایی هرگز نمی تواند نیازهای یک نظریه را تأمین کند و این فرض ها با هم مرتبط هستند؛ زیرا که فرض های 

مجزا قادر به تولید فرضیه های معنادار نیستند و همچنین از همسانی درونی برخوردار نیستند.

عناصر تشکیل دهندۀ یک نظریه، واقعیت های ثابت شده که اعتبارشان به طور قطعی تعیین شده باشد، نیستند، بلکه با فرض انگار که درست هستند پذیرفته 
می شوند. این همان گام عملی است که دانشمندان برمی دارند تا با آن پژوهش مفید انجام دهند و نتایج را به نظریۀ اصلی تعمیم دهند.

فرضیه ها عناصر تشکیل دهندۀ نظریه نیستند، بلکه از آن به دست می آیند. یک دانشمند خل䐧ق باید با یک نظریۀ کلی شروع کند )ازطریق استدل䐧ل استنتاجی 
یا قیاسی( و سرانجام به یک فرضیۀ خاص برسد تا بتواند آن را در معرض آزمایش قرار دهد؛ چرا که تا زمانی که نتوانست یک فرضیه را آزمایش کرد، آن فرضیه 

بی ارزش خواهد بود.

نکته: تا وقتی نتوانیم یک فرضیه را به شیوه ای آزمایش کنیم، آن فرضیه بی ارزش است. 

آن 	 یه و بستگان  نظر
یک نظریه با مفاهیمی همچون فلسفه، گمانه زنی، فرضیه و طبقه بندی ارتباط دارد، این ارتباط تاجایی  است که گاهی این مفاهیم را مترادف کلمۀ نظریه می خوانند.

نظریه ها به حتما❋ها و بایدها نمی پردازند، اما ارزش ها را در بر می گیرند و به صورت بی طرفانه براساس شواهد علمی به دست می آیند، برای همین است که در 
رابطه با اینکه چرا باید به افراد بی خانمان کمک کرد یا چه چیز موجب تشکیل شاهکار هنری می شود، نظریه هایی وجود ندارد.

-در این صورت می پردازند. نظریه ها ابزارهایی هستند در دست دانشمندان برای معنا دادن به مشاهداتشان و سازمان دادن کارهایشان.   نظریه ها به اظهارات اگر
درضمن نظریه ها با علم ارتباط نزدیکی دارند.

فلسفه×
فلسفه یعنی عشق به خرد و فیلسوفان افرادی هستند به دنبال همین خردمندی به واسطۀ تفکر و استدل䐧ل. آن ها دانشمند نیستند و تحقیقات کنترل شده 

را انجام نمی دهند.

فلسفه چندین شاخه دارد که یکی از شاخه هایش یعنی معرفت شناسی یا ماهیت دانش ارتباط نزدیکی با نظریه دارد. این شاخه همان ابزاری است که دانشمندان 
برای دنبال کردن دانش از آن استفاده می کنند.

نکته : فلسفه به آن چه باید باشد، می پردازد.
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گمانه زنی×
نظریه ها به گمانه زنی متکی هستند، اما از گمانه زنی بدون عمل فراتر می روند.

نظریه با علم چه رابطه ای دارد؟ علم با مشاهده و طبقه بندی اطل䐧عات و اثبات قوانین کلی ازطریق آزمودن فرضیه ها سروکار دارد و نظریه ها ابزارهای مفیدی 
هستند که دانشمندان آن ها را برای معنی دادن به مشاهداتشان و سازمان دهی آن ها به کار می برند. علم بدون داشتن نوعی نظریه به منظور یکپارچه کردن 

مشاهدات و هدایت شدن به سمت پژوهش، کاما➏ ناتوان خواهد بود.

فرضیه×
فرضیه حدس یا پیش بینی است که اعتبار آن را می توان از طریق روش علمی آزمایش کرد.

نظریه از فرضیه گسترده تر است؛ البته نظریه نسبت به فلسفه، مفهومی محدودتر دارد. یک نظریه می تواند هزاران فرضیه تولید کند، بنابراین می توان این گونه 
بیان کرد که آن فرضیه های استخراج شده از یک نظریۀ خاص، اختصاصی تر هستند.

یک پژوهشگر با استفاده از استدل䐧ل استنتاجی )قیاسی( یعنی همان از کل به جزء رفتن، می تواند فرضیه هایی آزمون پذیر بسازد، سپس آن ها را آزمایش کند 
و نتایج را چه در جهت تأیید فرضیه باشد و چه در جهت رد به نظریه پس خوراند و حتی می تواند بعدها با استفاده از استدل䐧ل استقرایی )از جزء به کل رفتن( 

نظریه را تغییر و نتایج را منعکس کند.

 طبقه بندی×
برای رشد و پیشرفت علم طبقه بندی اطل䐧عات ضروری است، اما طبقه بندی به تنهایی موجب تشکیل یک نظریه نمی شود. درصورتی که طبقه بندی ها فرضیه هایی 

آزمون پذیر تولید کنند و نتایج پژوهشی را توضیح دهند، می توانند به شکل یک نظریه درآیند.

یه را مفید می کند؟ 	 چه چیز یک نظر
نظریۀ مفید با اطل䐧عات پژوهشی رابطۀ متقابل دارد به این صورت که نظریه فرضیه می سازد، فرضیه از طریق پژوهش بررسی می شود، بررسی منجر به ایجاد 
اطل䐧عات پژوهشی جدید می شوند، اطل䐧عات جدید شکل تازه ای به نظریه می بخشند و باز هم ادامۀ چرخه یعنی نظریه، فرضیه، پژوهش و اطل䐧عات پژوهشی 

جدید و دوباره نظریه و تکرار چرخه.

نظریۀ مفید عل䐧وه بر ایجاد پژوهش و توضیح اطل䐧عات پژوهشی باید بتواند آن  اطل䐧عات را تأیید و یا رد کند، کارورز را هدایت کند و با خودش همسان باشد و تا جایی 
که امکان دارد ساده باشد.

یۀ مفید× یابی نظر ز  مل䐧ک های ار
شش مل䐧ک، مفید بودن یک نظریه را تعیین می کند: 

1( پژوهش تولید می کند )مهم ترین مل䐧ک(: نظریۀ مفید دو نوع پژوهش مختلف تولید می کند: پژوهش توصیفی و فرضیه آزمایی.

پژوهش توصیفی می تواند منجر به گسترش نظریۀ موجود شود. این پژوهش به اندازه گیری، نام گذاری و طبقه بندی واحدهایی مربوط می شود که در ساختن 
نظریه به کار گرفته شده اند. این پژوهش از یک سو، عناصر اصلی را برای نظریه تولید می کند و از سوی  دیگر نیروی محرک خود را از این نظریۀ پویا و روبه  گسترش 

. ، نظریه کامل تر ، تولید پژوهش بیشتر و هرچه مقدار پژوهش توصیفی بیشتر به  دست می آورد. هرچه نظریه مفیدتر

فرضیه آزمایی، به تأیید غیرمستقیم سودمندی نظریه منجر می شود. نظریۀ مفید منجر به تولید چندین فرضیه می شود که  وقتی آزمایش  شوند، به اطل䐧عات موجود 
افزوده می شود و شکل تازه ای به  نظریه  داده و آن را گسترش می دهند.

2( ابطال پذیر است: نظریه باید براساس توانایی آن در تأیید شدن یا رد شدن ارزیابی شود. منظور آن که یک نظریه باید به قدر کافی دقیق باشد و پژوهشی را 
توصیه کند که از اصول اساسی آن حمایت یا آن ها را رد کند.

3( اطل䐧عات را سازمان می دهد: یک نظریۀ سودمند، یافته های پژوهشی را در یک چهارچوب روشن و واضح سازمان می دهد.

4( اقدامات را هدایت )رهنمود( می کند: در واقع مل䐧ک دیگر سودمندی نظریه، توانایی آن در هدایت کردن کارورزان به جهت حل مشکل䐧ت روزمره است. اینکه 
نظریه تا چه اندازه تفکر و عمل را در سایر رشته ها تحریک می کند نیز در این مل䐧ک می گنجد.

5( همسانی درونی دارد: اجزای تشکیل دهندۀ یک نظریۀ قابل قبول، به لحاظ منطقی سازگارند، یعنی در آن زبان همسانی به  کار رفته و مفاهیم و اصطل䐧حات 
به صورت عملیاتی تعریف شده اند. تعریف عملیاتی، تعریفی است استوار بر ویژگی های قابل مشاهده که فعالیت های محقق را در اندازه گیری یا دست کاری یک 
متغیر مشخص می سازد. به عبارت دیگر تعریف عملیاتی راهنمای محقق است در آنچه که باید انجام گیرد و شیوۀ انجام گرفتن آن را مشخص می کند. محقق 
ممکن است با یک سری از سازه ها مثل یادگیری یا اضطراب سروکار داشته باشد؛ قبل از آن که او بتواند آن ها را به صورت تجربی مورد مطالعه قرار دهد، باید 
تصمیم بگیرد که چه نوع رویدادهای قابل مشاهده ای معرّف این سازه ها می باشند. زمانی که یک مفهوم یا سازه به صورت عملیاتی تعریف شود، نشانگر ها و 
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اعمالی که بتوانند اطل䐧عات مربوط به آن مفهوم یا سازه را فراهم کنند، مشخص می شوند. تعاریف عملیاتی باید طوری انجام پذیرند که اگر پژوهشگران مختلفی 
در شرایط مشابه، به اندازه گیری سازه یا مفهوم مورد مطالعه بپردازند، نتیجۀ یکسانی به  دست آورند. باید توجه داشت که تعریف عملیاتی سازه ها، به آسانی 

صورت نمی گیرد؛ زیرا تنها یک تعریف تجربی از آن ها وجود ندارد، برای مثال تعاریف مختلفی برای پرخاشگری وجود دارد.

۶( از قانون ایجاز تبعیت می کند: یک نظریه قابل قبول و سودمند، ساده و روشن بوده و از کلی گویی و ابهام دوری می کند و به طور کلی نظریه های ساده و روشن تر 
از نظریه هایی که مفاهیم دشوار و پیچیده دارند، مفیدتر هستند.

یه های شخصی 	 یه های رسمی و نظر نظر
نظریه های شخصی از این لحاظ که از مشاهدات ما به  دست می آیند، شبیه نظریه های رسمی هستند. نظریه های شخصی از مشاهدۀ تعداد محدودی  افراد 
از  حاصل شده اند. نظریه های شخصی ما بر مشاهدات خودمان بیشتر از مشاهدۀ دیگران استوار هستند. نظریه های رسمی بر پایۀ اطل䐧عاتی قرار دارند که 
مشاهدات تعداد زیادی افراد با ماهیت های گوناگون به دست آمده است و جامع تر هستند. در نظریه های رسمی عینیت بیشتر است، جامع ترند و بارها در 
برابر واقعیت آزمایش  شده اند. در واقع هدف نظریه های رسمی عینیت یا واقع نگری بیشتر است و نظریه های شخصی بیشتر به ذهنی بودن گرایش دارند. 

درمجموع نظریه های شخصیت از ویژگی های نظریه های رسمی برخوردارند.

یه های شخصیت نظر

یه های شخصیت 	 دیدگاه ها در نظر
، هیجانات، انگیزه ها و رفتارها در یک انسان ایجاد شده اند. چون شخصیت انسان پیچیده است دیدگاه های متفاوتی نیز در جهت توضیح چگونگی عملکرد افکار

وان پویا یا سایکوداینامیک(× وان پویشی )ر یه های ر نظر
روان کاوی زیگموند فروید نظریۀ اولیه روان پویشی بود، اما رویکرد روان پویشی به طور کلی شامل تمام نظریه هایی است که براساس ایده های او بود؛ مانند کارل 
: 1( شخصیت در پنج سال اول زندگی شکل می گیرد. 2( این  ، آنا فروید و اریک اریکسون. فرض های  اصلی این دیدگاه عبارت اند از لفرد آدلر یونگ، مل䐧نی کل䐧ین، آ
گاهی هوشیار قدرتمندتر می داند. 3( روان رنجوری از حرکت ناسالم به سوی، علیه یا به دور از دیگران ناشی می شود. دیدگاه ذهن و انگیزه های ناهوشیار را از آ

، احساسات و تکانه ها و همچنین درمان روان رنجوری و بیماری روانی استفاده کرده است. روان کاوی از تعبیر رؤیا برای آشکار کردن افکار

توجه داشته باشید که کلمات روان درمانی  پویشی و روان کاوی اغلب با هم اشتباه گرفته می شوند. به  یاد داشته باشید که نظریه های فروید روان کاوانه بودند، 
درحالی که اصطل䐧ح »روان پویشی« هم به نظریه های او و هم به نظریه های پیروانش اشاره دارد. روان کاوی فروید هم نظریه  و هم درمان را شامل می شود.

، خاطرات اولیه، ناهوشیار جمعی، کهن الگوها، روابط شیء، بحران هویت و ارتباط. اصطل䐧حات مهم این دیدگاه عبارت است از ناهوشیار

یه های انسان گرا-وجودی×  نظر
، رشد روان شناختی، بهزیستی و خشنودی در تل䐧ش هستند.  فرض اصلی رویکرد انسان گرا )معروف به روان شناسی مثبت( این است که افراد برای زندگی معنادار
گاهی از تجربیات منفی مثل شکست  نظریه پردازان وجودی فرضشان بر این است که افراد ازطرفی با جست وجوی معنا برانگیخته می شوند و ازطرف دیگر با آ

، به رشد روان شناختی می رسند. از شخصیت های مهم این رویکرد می توان به مزلو، راجرز و می اشاره کرد. یا مرگ یک عزیز

به این رویکردها، نیروی سوم در روان شناسی نیز می گویند. نیروی اول، روان کاوی و ادامۀ آن و نیروی دوم، رفتارگرایی و ادامۀ آن هستند. نظریه پردازان شخصیت، 
برخی از اصول روان کاوی و رفتارگرایی را قبول داشتند، اما از این رویکردها به خاطر نظر محدود در مورد بشریت و درک ناکافی از فردی که از لحاظ روانی، سالم است، 

انتقاد کردند.

گاهی از مرگ شخصیت را شکل می دهند.  در رویکردهای انسان گرا-وجودی، آزادی انتخاب، پاسخ به اضطراب و آ

، بهزیستی و رشد روان شناختی اصطل䐧حات مهم این رویکرد عبارت است از زندگی معنادار

یه های سرشتی× نظر
گاهی هم گراست که پنج بعد صفت در شخصیت وجود دارد و همین صفات منجر به بروز برخی رفتارها در افراد می شود؛ بنابراین می توان  این حوزه با این آ
لپورت، مک کری و  این گونه بیان کرد که افراد برای رفتارکردن به شیوه های منحصربه فرد و با ثبات آمادگی دارند. از شخصیت های مهم این رویکرد می توان به آ

کاستا اشاره کرد. 

اصطل䐧حات مهم این رویکرد عبارت اند از صفات و انگیزه ها.

یستی-تکاملی× یه های ز نظر
( بر  ، تفاوت در تیپ ارثی و سیستم عصبی مرکزی )ساختارها و شیمی اعصاب مغز از نظر این دیدگاه دلیل تفاوت افراد به صفات و آمادگی ها و شیوه های تفکر
می گردد. این دیدگاه تأکید دارد بر اینکه، آنچه ما فکر می کنیم، احساس می کنیم و انجام می دهیم بر می گردد به تعامل بین طبیعت )وراثت( و تربیت )محیط(. 
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فرض اصلی این دیدگاه بر این است که افکار و رفتارهای انسان توسط نیروهای تکاملی شکل گرفته اند )انتخاب طبیعی و جنسی(. از شخصیت های مهم این 
رویکرد می توان به آیزنک و باس اشاره کرد.

، مواد شیمیایی عصبی و ژن ها، مکانیزم های انطباقی. اصطل䐧حات مهم این رویکرد عبارت اند از ساختارهای مغز

ی-)اجتماعی( شناختی× یه های یادگیر نظر
در  اوایل  قرن  بیستم ، واتسون  انقل䐧بی  را  علیه  تحقیقات  وونت  به  راه  انداخت . جنبش  واتسون )رفتارگرایی( با  تمرکز  بر  تجربۀ  هوشیار  مخالف  بود و از  نظر  او 
 رویکردی  که  بخواهد  پایبند به روش  علمی  و تجربه  باشد، باید  تنها  آن  چیزی  را  که  مشاهده  می شود و  ملموس  است ، مورد بررسی قرار  دهد و  آن  چیزی  نیست 

 جز ء رفتار  قابل  مشاهده و  نه هوشیاری . 

روحِ فیلسوفان  بی معنی  است و  در  علم  جایی  ندارد . در  دیدگاه  از  نظر  واتسون  چون  هوشیاری  را  نمی توان  دید و روی  آن  آزمایش  انجام داد، مانند  مفهوم  
، رفتارگرای  افراطی  که  پس  از    رفتارگرایی  افراطی ، شخصیت  چیزی  نیست  به  جز انباشته  شدن  پاسخ های  آموخته شده یا  نظام های  عادت.  این  تعریف  را  اسکینر

واتسون  بود، ارائه  داد.

رفتارگرایی، تصویری ماشینی از انسان ارائه می دهد، ماشینی منظم که به صورت خودکار به محرک های بیرونی پاسـخ می دهد. رفتارگرایان مردم را به صورت نوعی 
ماشین سکه ای می بینند. محرک ها به درون وارد می شوند و پاسخ های مناسب که از تجربۀ گذشته آموخته شده اند به بیرون داده می شوند.

غیرقابل  و  فرضی  درونی  حالت های  نه  کنید  تمرکز  رفتار  بر  فقط  پس  هستید  رفتار  شناخت  به دنبال  اگر  شناختی  )اجتماعی(   - یادگیری  نظریه های  براساس 
، احساسات، سائق ها یا انگیزه ها. همچنین از نظر این دیدگاه تمام رفتارها از طریق تداعی و یا پیامدها )تقویت یا تنبیه( آموخته می شوند.  مشاهده مثل افکار
از نظر دیدگاه شناختی اینکه چه شخصیتی داشته باشیم بر می گردد به اینکه چگونه دربارۀ دنیا فکر کرده و آن را درک می کنیم. سایر فرض های اساسی این 
: تنها توجیه برای رفتار شرایطی است که رفتار را ایجاد می کنند. یادگیری همچنین ازطریق موفق شدن و شکست خوردن و دیدن افرادی  دیدگاه عبارت است از
خ می دهد. شخصیت به صورت تعامل بین ویژگی های درونی و بیرونی فرد رشد می کند. همچنین از  که در تکالیفشان موفق می شوند یا شکست می خورند، ر

، میشل و کِلی اشاره کرد. ، بندورا، راتر شخصیت های مهم این رویکرد می توان به اسکینر

اصطل䐧حات مهم این رویکرد عبارت اند از پاسخ های شرطی، شکل دهی، تقویت، یادگیری مشاهده ای، سرمشق گیری، احساس کارایی، واحدهای شناختی عاطفی، 
سازه ها.

یۀ شخصیت 	 نقش نظر
نظریه ها در تمام تل䐧ش های علمی ضروری اند و اهداف متعددی را دنبال می کنند. یک نظریۀ خوب نظریه ای است که سه هدف را در علم محقق می کند:

1( راهنمایی برای پژوهشگران فراهم می کند، یعنی آن ها را به پرسش های مهمی در حوزۀ تحقیقاتی هدایت می کند.

2( یافته های موجود را سازمان می دهد.

3( پیش بینی هایی دربارۀ رفتار و پدیده های روان شناختی است که تاکنون، هیچ کس آن ها را اثبات یا مشاهده نکرده است.

یۀ ضمنی شخصیت 	 نظر
، چگونگی رفتار و عمل آن ها داریم؛ مثا➏ اینکه افراد چاق، شوخ طبع اند. این تصورات بر مبنای تجربیات ما از  تصوراتی که ما دربارۀ شباهت مردم به همدیگر
ارتباط با طبقات مختلف جامعه شکل گرفته است. براساس این نظریه های ضمنی، شخصیت انسان تمایل دارد براساس تجربیات متفاوت از ارتباط با دیگران 

سیستمی را ایجاد کند که توصیف کنندۀ شخصیت افراد باشد.

نظریه های ضمنی شخصیت، شامل تصورات، بدگمانی ها و پیش داوری ها هستند.

یه های شخصیت 	 مفاهیم عمدۀ نظر
نگرش فلسفی به انسان×

1( دیدگاه تعقلی، انسان را دارای منطق، قدرت انتخاب و تصمیم گیری می داند.

2( دیدگاه حیوانی، انسان را تابع سائق ها، بی اراده و نامعقول می داند.

3( دیدگاه ماشینی، انسان را موجودی می داند که به طور خودکار به محرک های بیرونی واکنش نشان می دهد.

4( دیدگاه رایانه ای، انسان را به صورت یک نظام پردازش و شبیه رایانه می داند.

ونی رفتار× ونی و بیر  تعیین کننده های در
فروید تأکید بر تعیین کننده های درونی و اسکینر و میشل) به طور کلی رفتاری ها( تأکید بر تعیین کننده های بیرونی و محیطی داشتند.
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ثبات  در موقعیت ها و طول زمان×
 برخی رفتار های انسان را ثابت )رویکرد صفات( و برخی دیگر را تغییرپذیر می دانند.

 وحدت رفتار و خویشتن×
. ح، سازمان و یکپارچگی می دانند؛ مانند آلپورت و آدلر و برخی خیر  برخی انسان ها را دارای طر

مفهوم خویشتن به سه دلیل مورد تأکید قرار گرفته است:

گاهی از خویشتن، نشان دهندۀ جنبۀ مهمی از تجربۀ پدیدارشناسی یا ذهنی انسان است. 1( آ

2( احساس انسان از خود بر رفتارهای افراد اثر می گذارد.

3( برای بیان جنبه های سازمان یافته شخصیت به کار رفته است.

گاهی و ناهوشیار× آ سطوح 
، بندورا، کِلی، آلپورت و آدلر روی هوشیاری در رشد شخصیت اهمیت می دهند. فروید و یونگ، ناهوشیاری را در رشد شخصیت مهم می دانند. راتر

رابطۀ بین شناخت، عواطف و رفتار مشهود×
 در این زمینه اختل䐧ف زیادی وجود دارد. رفتارگرایی تأکید بر رفتار مشهود دارد و رویکرد شناختی تأکید بر شناخت.

آینده× اثر گذشته، حال و 
روان کاوی تأکید بر گذشته، گشتالت درمانی تأکید بر حال و نظریۀ شناختی تأکید بر زمان آینده دارد.

یه های شخصیت 	 یابی نظر ز مل䐧ک های ار
جامع بودن×

 در برگرفتن اطل䐧عات متنوع و گسترده. مل䐧ک جامعیت شامل مفاهیم گستره و وضوح است.

گستره: محدودۀ پدیده هایی که نظریه بررسی می کند.

وضوح: کاربرد پدیده های مورد بررسی یا محدودۀ تمرکز نظریه

ی(× وهش پذیر پژ زش اکتشافی )  ار
منجر شدن به فرضیه های جدید. یک نظریه درست یا نادرست نیست، بلکه مفید یا غیرمفید است. هال و لیندزی آن را انتقال تجربی می نامند. انتقال تجربی 

یعنی مفاهیم یک نظریه روشن  و صریح اند و موجب گسترش دانش می شوند و باید قدرت پیش بینی داشته باشند.

آزمون بودن×  قابل 
.  اینکه آیا این نظریه پیش بینی های دقیقی دارد که روان شناسان شخصیت بتوانند آن ها را به طور تجربی آزمایش کنند یا خیر

ایجاز و سادگی×
( یا پیش فرض ها و مفروضات زیادی دارد )گستردگی(. معموا➏، نظریه هایی که برای تبیین مجموعۀ  آیا نظریه حاوی پیش فرض ها و مفروضات کمی است )ایجاز
خاصی از یافته ها به پیش فرض ها و مفروضات زیادی نیاز دارند ضعیف تر از نظریه هایی تلقی می شوند که می توانند همان یافته ها را با پیش فرض ها و مفروضات 

کمتری توضیح دهند.

ح می کنند که میزان سازمان دهی و انتزاع یک نظریه تا چه حد باید باشد. هر چه نظریه ها جامع تر  توجه داشته باشید دو معیار جامعیت و سادگی، این سؤال را مطر
و موجزتر شوند، به انتزاعی تر شدن نیز تمایل پیدا می کنند.

ونی(× هماهنگی و یکپارچگی با حوزه ها و سطوح دیگر )هماهنگی در
 به عنوان مثال نظریۀ تکوین زمینه های سرشتی شخصیت که با دانش شناخته شده در حوزۀ فیزیولوژی  و ژنتیک در تناقض است، مسئله دار محسوب می شود 

)عدم تناقض یک نظریه با خود(.

یۀ شخصیت به عنوان پاسخی به سؤال ها 	  نظر
: به خصوصیات فرد و ارتباط این خصوصیات با یکدیگر مربوط است. 1( چه چیز

: به عوامل تعیین کنندۀ شخصیت فعلی هر فرد برمی گردد: وراثت یا محیط. 2( چطور

نقش خانواده در رشد اولیۀ فرد اهمیت دارد، ولی این ارتباط با هم سال䐧ن است که در رشد بعدی با اهمیت تر است و تأثیر پایداری بر شخصیت فرد می گذارد.

3( چرا: به دل䐧یل رفتار برمی گردد و پاسخ به آن با ابعاد انگیزشی رفتار هر فرد سروکار دارد.
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یک نظریۀ شخصیت، ضمن بررسی این سؤال䐧ت، پنج حوزۀ مختلف را نیز بررسی می کند.

نان بپردازد 	 آ یۀ شخصیت باید به  حوزه هایی که یک نظر
1( ساختارها یا واحدها یا سنگ بنای شخصیت مفهوم ساختار به جنبه های پایدارتر و مقاوم تر شخصیت اطل䐧ق می شود. این مفاهیم، استخوان بندی یک نظریه 
را تشکیل می دهند. در این برداشت، ساختارها با اجزای بدن و یا مفاهیمی مانند اتم و مولکول در فیزیک قابل مقایسه اند. مفاهیم ساختاری از قبیل پاسخ، 

عادت، صفات و تیپ، مفاهیم رایجی هستند که در توصیف افراد مورد استفاده قرار می گیرند.

صفت: به پایداری پاسخ فرد در موقعیت ها دل䐧لت دارد؛ مردم عادی برای توصیف دیگران به  کار می برند مانند باهوش یا جدی یا آرام.

تیپ: از مجموعه صفات تشکیل شده و به نظم و عمومیت بیشتر در رفتار دل䐧لت دارد مانند تقسیم بندی افراد به درون گرا و برون گرا.

ریخت شخصیتی: از دسته بندی چند صفت مشترک به وجود می آید.

(: شامل جنبه های پویا و انگیزشی شخصیت مانند انگیزه ها است. 2( فرایندها )جنبه های تدریجی رفتار

: انواع مفهوم سازی در نظریه های انگیزش عبارت اند از

نظریه های مبتنی بر لذت: مفاهیم انگیزشی لذت گرایانه بر کسب لذت و دوری از درد استوار است. این نوع نظریه ها به دو دسته تقسیم می شوند الگوهای 
تنش و الگوهای مشوق )تأکید بر اهداف و انگیزه ها(.

براساس نظریۀ اول که الگوهای تنش می باشد، نیازهای زیستی درون ارگانیسم موجب تنش می شوند و فرد با ارائۀ این نیازها درصدد کاهش تنش برمی آید 
)مثال گرسنگی و تشنگی(. در مقابل نظریۀ اول که الگوهای تنش می باشد، الگوهای مشوق قرار دارند که بر هدف ها، نتایج یا انگیزه هایی که فرد در جست وجوی 

آن هاست، تأکید می شود. الگوهای مشوق به جای توجه به درون بدن به بیرون بدن تأکید دارند، مثل لذت رسیدن به پول و شهرت و پذیرش اجتماعی.

پذیرفته شده ترین الگو در نظریه های انگیزش قبلی، نظریۀ کاهش تنش بود. )حال䐧 می گن که ارگانیزم در جست وجوی تنش است.(

در بررسی حیطه های مختلف شخصیت، مفهوم انگیزش مورد توجه و دستور کار بسیاری از روان شناسان ازجمله؛ فروید، کتل، هال، راجرز بوده است.

در نظریه های انگیزش  مبتنی  بر رشد و خودشکوفایی، افراد در جست وجوی رشد و ظهور توانایی های خود هستند.

در نظریه های شناختی، بر تل䐧ش  انسان  در درک  و پیش بینی  رویدادهای  جهان تأکید می شود.

3( رشد و نمو: انسان چگونه به  صورت انسان ویژه ای درمی آید. رشد و نمو به مفاهیم ساختار و فرایند مربوط می شود.

در سال های اخیر بر اهمیت ژن ها تأکید شده است و می گویند که وراثت سهم بیشتری نسبت به محیط دارد. مهم ترین عامل محیطی تعیین کنندۀ شخصیت، 
تجارب فرد است. یک مفهوم دربارۀ ارتباط بین تعیین کننده های ارثی و محیطی، دامنۀ واکنش است که یعنی اگرچه وراثت امکان بروز رفتار را تعیین می کند، ولی 

این محیط است که به رفتار ها عینیت می بخشد.

4( آسیب شناسی یا ماهیت و علل کنش ناسازگارانۀ شخصیت: در تبیین جنبه های مختلف رفتار انسان، یک نظریۀ کامل شخصیت باید توضیح دهد که چرا بعضی 
از افراد با فشارهای روانی زندگی روزانه کنار می آیند و به طور کلی به ارضاء دست پیدا می کنند، درحالی که بعضی افراد، واکنش های آسیب شناختی )رفتار غیرعادی 
ناشی از علل روان شناختی( از خود بروز می دهند. به عل䐧وه، هر نظریه باید روش های روان درمانی یا شیوه هایی برای اصل䐧ح وجوه آسیب شناختی رفتار ارائه کند.

: اگرچه همۀ نظریه پردازان شخصیت درمانگر نیستند، اما یک نظریۀ کامل شخصیت باید توضیح دهد که چرا و چگونه بعضی از افراد تغییر می کنند و یا در  5( تغییر
مقابل تغییر مقاومت می نمایند.

ابعاد برداشت از انسان

نظریه های شخصیت از نظر موضوعات مربوط به ماهیت انسان تفاوت دارند.

1( جبرگرایی در برابر انتخاب آزاد: آیا رفتارهای  افراد توسط نیروهایی تعیین می شود که کنترلی بر آن ها ندارند یا اینکه  افراد می توانند تصمیم بگیرند آنچه دوست 
گاهانه  اعمال  خود  را  هدایت  می کنیم؟  آیا  توانایی  تصمیم گیری  داریم؟  آیا  می توانیم به طور خودانگیخته افکار  و  رفتارمان  را  انتخاب  کرده  و   دارند، باشند؟ آیا  ما  آ
گزینۀ  معقول تر  را  انتخاب کنیم؟  یا  اینکه قربانی  سرنوشت  خود  هستیم؟  عوامل  زیستی  یا  نیروهای  ناهوشیار  یا  محیط  بیرونی،  نیروهایی  هستند  که  زندگی  و 
 شخصیت  ما  را  شکل  می دهند؟  نظریه پرداز  بر مبنای  جهت گیری  کلی  که  در   رابطه   با  این  مسئله  دارد  نظریۀ  خود  را  می سازد  و  پیش  می برد. موضعی که نظریه پردازان 

دراین  باره می گیرند، نحوۀ نگریستن آن ها به افراد را شکل می دهد و برداشت آن ها از انسان را تحت تأثیر قرار می دهد.

، پر از تعارض و آشفته ای داشته  باشند یا اینکه می توانند از لحاظ روانی سالم، خوش حال و  2( بدبینی در برابر خوش بینی: آیا افراد محکوم اند زندگی فل䐧کت بار
(، درحالی که آن هایی که به ارادۀ آزاد  موجودات کاملی باشند؟ به  طور کلی نظریه پردازان شخصیت که به جبرگرایی اعتقاد دارند، بدبین هستند )به جز اسکینر

معتقدند، معموا➏ خوش بین  هستند. 

3( علیت در برابر غایتمندی: علیت به این معنی است که رفتار انسان ماحصل تجربیات گذشته است و غایتمندی توجیه رفتار ناشی از هدف ها و مقاصد آینده 
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است. آیا علت اینکه افراد به شیوۀ خاصی رفتار می کنند اتفاقاتی است که در گذشته برای آن ها پیش آمده یا اینکه چون آن ها در مورد آنچه در آینده روی خواهد 
داد انتظارات خاصی دارند به شیوۀ خاصی رفتار می کنند؟

گاه هستند یا اینکه نیروهای  ناهوشیار بر آن ها تأثیر  : آیا افراد معموا➏ از کاری که انجام می دهند و اینکه چرا آن را انجام می دهند آ 4( هوشیار در برابر ناهوشیار
گاه باشند؟ می گذارند و آن ها را به  سمت عمل کردن راهنمایی می کنند بدون اینکه از این نیروهای زیربنایی آ

5( عوامل تأثیرگذار زیستی )وراثت( در برابر عوامل تأثیرگذار اجتماعی )تربیت(: آیا افراد مخلوقات زیستی هستند یا اینکه شخصیتشان توسط روابط اجتماعی 
شکل گرفته؟ آیا ما بیشتر تحت  تأثیر وراثت )طبیعت( قرار داریم یا تحت تأثیر محیط )تربیت(؟

۶( بی همتایی در برابر شباهت: آیا ویژگی برجستۀ افراد، فردیت آن هاست یا خصوصیات مشترک آن ها؟ آیا بررسی شخصیت باید بر صفاتی متمرکز باشد که افراد 
را مشابه هم می کند و یا اینکه تمرکز بر صفاتی باشد که افراد را از یکدیگر متفاوت می کند؟

7( تعادل در برابر رشد: آیا  می توانیم  اهداف  نهایی  برای  زندگی  در  نظر  بگیریم؟  چه  چیزی  باعث  انگیزش  اصلی  ما  در  زندگی  می شود؟  آیا  صرفاً کاهش  استرس 
 و  رسیدن  به  لذت  است  که  باعث  خشنودی  می شود و  هدف  اصلی  زندگی  است . یا  اینکه  انسان ها به وسیلۀ نیاز  به  رشد  و  شکوفایی  و  تحقق  بخشیدن  کامل 

 استعدادهایشان  برانگیخته  می شوند؟ آیا ما صرفاً برای حفظ تعادل فیزیولوژیکی یا حالتی از توازن برانگیخته می شویم یا میل به رشد و نمو، رفتار ما را شکل 
می دهد؟

حوزه های شناختی ماهیت انسان 

در حوزۀ علوم زیست شناسی، نظریۀ شایستگی فراگیر )inclusive fitness( همیلتون نظریه ای جامع است که در تمام ابعاد مل䐧ک های ارزیابی نظریۀ نمره ای 
قابل قبول کسب می کند. در وضعیت ایدئال، رشتۀ روان شناسی شخصیت هم باید دارای چنین نظریۀ جامعی باشد، اما متأسفانه درحال حاضر چنین چیزی 

وجود ندارد. 

شاید زیگموند فروید بلندپروانه ترین تل䐧ش را در جهت تدوین یک نظریۀ منسجم کنندۀ جامع درمورد شخصیت انجام داده است و نظریه های جامع بسیاری از 
فروید پیروی کردند، اما در طول چند دهۀ گذشته اکثر روان شناسان شخصیت متقاعد شدند که این حوزه در حال حاضر فاقد یک نظریۀ منسجم کنندۀ جامع 

است. درعوض، اکثر آن ها روی کارکردهای اختصاصی تر تمرکز کردند. حوزه های کارکردی اختصاصی ای که در ادامه به آن ها می پردازیم.

یستی 	 حوزۀ ز
، افکار و هیجان ها را فراهم می آورند. ، مجموعه ای از نظام های زیستی هستند و این نظام ها عناصر اصلی رفتار فرض اصلی این است که انسان ها بیش از هر چیز

وقتی روان شناسان شخصیت، اصطل䐧ح رویکردهای زیستی را به کار می برند، معموا➏ به سه  حوزۀ پژوهش  در این قلمروی کلی اشاره  دارند: ژنتیک، فیزیولوژی 
روانی و تکامل.

وانی 	 ون ر حوزۀ در
گاهی هوشیار عمل می کنند مربوط است. نظریۀ غالب در این حوزه، نظریۀ روان کاوی فروید است. ج از آ به سازو کارهای روانی شخصیت که بسیاری از آن ها خار

بی 	 حوزۀ شناختی تجر
گاهانه دربارۀ خود و دیگران متمرکز است، اما سازوکارهای روان  شناختی دخیل در تجربۀ  ، احساسات، باورها و امیال آ بر شناخت و تجربه های ذهنی مانند افکار

ذهنی از لحاظ شکل و محتوا با یکدیگر تفاوت دارند.

حوزۀ اجتماعی فرهنگی 	
فرض بر این است که شخصیت چیزی نیست که صرفاً درون ذهن و در دستگاه عصبی و ژن های افراد باشد. بلکه شخصیت از زمینۀ اجتماعی و فرهنگی تأثیر 

می پذیرد و بر آن تأثیر می گذارد.

ی 	 حوزۀ سازگار
به این حقیقت اشاره دارد که  شخصیت در چگونگی مقابله، انطباق و سازگاری ما با فرازونشیب رویدادهای زندگی روزمره مان، نقش کلیدی ایفا می کند. اختل䐧ل های 

شخصیت در این حوزه قرار می گیرند.

برای مثال، شواهد نشان  می دهند که شخصیت با پیامدهای مهم سل䐧مت مانند بیماری قلبی مرتبط است. شخصیت با رفتارهای وابسته به سل䐧مت مانند 
سیگار کشیدن، مشروب خوردن و خطرپذیری نیز رابطه دارد. بعضی تحقیقات نشان داده اند که شخصیت با طول زندگی ما نیز ارتباط دارد.

حوزۀ سرشتی 	
این حوزه مربوط است به جنبه هایی که در آن ها، افراد از یکدیگر متفاوت اند؛ بنابراین حوزۀ سرشتی همۀ حوزه های دیگر را پوشش می دهد. دلیل آن هم این 
است که افراد ممکن است در هیجانات عادی، در برداشت های عادی از خود، در گرایش های فیزیولوژیکی و حتی در سازوکارهای درون روانی شان متفاوت 



روانشناسی شخصیت

30

باشند. باوجوداین، آن چه حوزۀ سرشتی را متمایز می سازد، عل䐧قه است که در آن به تعداد و ماهیت سرشت های بنیادین نشان داده می شود.

هدف اصلی روان شناسان شخصیت که در حوزۀ سرشتی کار می کنند شناسایی و اندازه گیری مهم ترین جنبه های تفاوت های افراد با یکدیگر است. آن ها به 
خاستگاه تفاوت های فردی مهم و چگونگی شکل گیری و تداوم این تفاوت ها نیز عل䐧قمندند. 

خل䐧صۀ فصل

شخصیت، بیانگر آن دسته از صفات و سازوکار های روان شناختی افراد است که شامل الگوهای نسبتاً باثبات فکری، عاطفی و رفتاری بوده و تا اندازه ای به عملکرد 
افراد دوام می بخشد.

علت تعدد تعاریف و نظریه های شخصیت عدم اتفاق نظر نظریه پردازان در مورد ماهیت انسان است.

سطوح سه گانۀ تحلیل شخصیت: سطح ماهیت انسان، سطح تفاوت های فردی و گروهی، منحصربه فرد بودن.

. بهترین شیوه های سنجش شخصیت از سه اصل پیروی می کنند: میزان کردن، پایایی، اعتبار

. ، سنجش نمونه گیری از نحوۀ تفکر روش های سنجش شخصیت: پرسش نامه های خودسنجی یا عینی، روش های فرافکن، مصاحبۀ بالینی، ارزیابی رفتار

روش آزمایشی، دقیق ترین روش پژوهش است. شیوه ای برای تعیین اثر یک یا چند متغیر یا رویداد بر رفتار است.

نظریه یک رشته فرضیه های مرتبط است که به اندیشمندان کمک می کند برای تدوین کردن فرضیه های آزمون پذیر از استدل䐧ل استنتاجی منطقی استفاده کنند. 
نظریه فلسفه نیست، اما با یک شاخه از فلسفه به نام معرفت شناسی یا ماهیت دانش ارتباط دارد.

. ، هماهنگی و یکپارچگی با حوزه ها و سطوح دیگر ویژگی های علمی بودن نظریه: جامع بودن، ارزش اکتشافی، قابل آزمون بودن، ایجاز

پذیرفته شده ترین الگو در نظریه های انگیزش قبلی، نظریۀ کاهش تنش بود.

: زیستی، درون روانی، شناختی تجربی، اجتماعی فرهنگی، سازگاری، سرشتی شش حوزۀ شناختی ماهیت انسان عبارت اند از

سؤال䐧ت کنکور کارشناسی ارشد 

1( در تعریف نظریه های علمی چه فرایندی مشاهده می شود؟ )روان شناسی بهداشت 1391(

1( گمانه زنی، معرفت شناسی، طبقه بندی، آزمون پذیری

2( یک رشته فرض، فرض های مرتبط، استدل䐧ل استنتاجی منطقی، آزمون پذیر 

3( فرضیه، معرفت شناسی، تحقیق کنترل شده، پیش بینی

4( فرض های مرتبط، گمانه زنی، تحقیق کنترل شده، طبقه بندی

2( در آزمون شخصیت مینه سوتا، افرادی که در مقیاس شیدایی نمرات بال䐧یی کسب می کنند، از کدام ویژگی های شخصیتی برخوردارند؟ )مشاوره 1394(

4( خویشتن داری و انزواطلبی 3( برون گرایی و نافرمانی  2( تحریک پذیری و تکانش گری  1( ناهمنوایی و مردم گریزی 

3( وقتی نظریه های شخصیت را از نظر مفاهیم پویا و انگیزشی مقایسه می کنیم، به کدام مفهوم اشاره داریم؟ )مشاوره 1395( 

4( آسیب شناسی 3( فرایند    2( ساختار    1( تحول   

4( هدف عمدۀ استفاده از آزمون تداعی کلمه ارزیابی کدام مورد است؟ )مشاوره 1396(

4( هوش هیجانی 3( عل䐧قۀ اجتماعی   2( محتوای ناهوشیار   1( سازه های شخصی  

5( در کدام یک از روش های مطالعۀ شخصیت پژوهشگران از حجم نمونه های گسترده استفاده کرده و به نتایج و مقایسه های کلی می رسند؟ )مشاوره 1396(

4( قاعده نگر 3( آرشیوی    2( آینده نگر   1( آزمایشی   

خ بزهکاران بالقوه را پیش بینی کند؟ )مشاوره 1398( 6( کدام آزمون شخصیت، می تواند نیمر

2( آزمون اندریافت موضوع 1( پرسش نامۀ روانی کالیفرنیا    

4( پرسش نامۀ شخصیت چندوجهی مینه سوتا 3( آزمون لکۀ جوهر رورشاخ    

7( این واقعیت که هر انسان از جهاتی خاص مانند همۀ انسان های دیگر است. بیانگر کدام سطح از تحلیل شخصیت است؟ )مشاوره 1400(

4( تفاوت های گروهی 3( یگانگی وجودی   2( تفاوت های فردی   1( طبیعت آدمی  

8( تبیین شخصیت براساس مبانی تکاملی در کدام حوزه از دانش قرار می گیرد؟ )مشاوره 1400(

4( شناختی 3( درون روانی   2( زیستی    1( فرهنگی   
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9( تبیین اختل䐧ل های شخصیت عمدتا❋ در کدام حوزه از دانش قرار دارد؟ )مشاوره 1400(

4( فرهنگی اجتماعی 3( سازگاری   2( شناختی تجربی   1( زیستی   

10( در کدام نظریۀ انگیزشی، بر تل䐧ش انسان در درک و پیش بینی رویدادهای جهان تأکید می شود؟ )مشاوره 1401(

4( کاهش تنش 3( مشوق    2( لذت مدار   1( شناختی   

ی سؤال䐧ت کنکور دکتر

11( کدام یک از ابزارهای سنجش به عنوان یک مقیاس فرافکن در ارزیابی شخصیت به کار می رود؟ )مشاوره 1396(

2( آزمون مایربریگز 1( آزمون تداعی کلمه     

4( پرسش نامۀ شخصیت کالیفرنیا 3( پرسش نامۀ شخصیت میلون    

12( نخستین نظریه های شخصیت در چارچوب کدام رویکرد شکل گرفت؟ )مشاوره 1396(

4( کارکردگرایی 3( روان تحلیلگری   2( ساختارگرایی   1( پدیدارشناسی  

13( موج سوم روان شناسی عمدتا❋ در مخالفت با روان تحلیلگری و کدام مکتب دیگر شکل گرفت؟ )مشاوره 1397(

4( کارکردگرایی 3( تکامل گرایی   2( رفتارگرایی   1( گشتالت   

14( برخی از نظریه پردازان شخصیت معتقدند که خواسته های آدمی صرفا❋ محدود به برآورده کردن نیازهای او نیست بلکه گامی فراتر از آن است. این اختل䐧ف نظر 
بیانگر کدام یک از پیش فرض ها دربارۀ ماهیت انسان است؟ )مشاوره 1397(

4( طبیعت، تربیت 3( علیت، غایت   2( تعادل جویی، رشد   1( آزادی، امنیت  

15( در بررسی حیطه های شخصیت، کدام مفهوم در حوزۀ فرایند قرار می گیرد؟ )روان شناسی علوم 1397(

4( هوشیاری 3( خویشتن   2( انگیزش    1( تقویت   

16( در کدام روش پژوهشی، تفاوت های آماری بین نمونه های بزرگی از آزمودنی ها مقایسه و تجزیه و تحلیل می شوند؟ )روان شناسی علوم 1398(

4( پدیدارشناسی 3( قانون نگر   2( تاریخ نگاری   1( میدانی   

17( مفهوم انتقال تجربی عمدتا❋ مرتبط با کدام یک از مل䐧ک های ارزیابی نظریه است؟ )مشاوره 1400(

4( همسانی درونی 3( پژوهش پذیری   2( جامعیت   1( ایجاز   

18( مفاهیم محدودۀ مطالعاتی و وضوح، بیانگر کدام مل䐧ک ارزیابی نظریه است؟ )مشاوره 1402(

4( همسانی درونی 3( جامعیت   2( پژوهش پذیری   1( ابطال پذیری  

19( روش مثلث سازی)Triangulation(، عمدتا❋ برای سنجش کدام حوزه از روان شناسی به کار می رود؟ )روان شناسی علوم 1402(

4( هیجان 3( حافظه    2( شخصیت   1( فشار روانی  

20( در نظریه پردازی های شخصیت، مفاهیم پاسخ، صفت، عادت و تیپ با کدام مورد پیوند دارد؟ )مشاوره 1403(

4( جنبه های انگیزشی 3( ساختار    2( فرایند    1( تعیین کننده های درونی 

21( پژوهشگران، از کدام روش برای بررسی عمیق و همه جانبه استفاده می کنند؟ ) روان شناسی و مشاوره 1403(

4( میدانی 3( آزمایشی   2( زمینه   یابی   1( مطالعۀ موردی  

یحی کنکور کارشناسی ارشد پاسخ تشر

1( گزینۀ 2

نظریه یک رشته فرضیه های مرتبط است که به اندیشمندان کمک می کند برای 
تدوین کردن فرضیه های آزمون پذیر از استدل䐧ل استنتاجی منطقی استفاده 
کنند. نظریه با یکی از شاخه های فلسفه یعنی معرفت شناسی )ماهیت دانش( 
هستند،  متکی  گمانه زنی  به  نظریه ها   ).2 گزینۀ  )درستی  دارد  نزدیکی  ارتباط 
فرضیه  از  4.(نظریه  و   1 گزینۀ  )رد  می روند  فراتر  عمل  بدون  گمانه زنی  از  اما 
گسترده تر است. یک نظریه خوب می تواند چندین فرضیه )چندین فرض( 

تولید کند)رد گزینۀ 3(

2( گزینۀ 2

پرسش نامۀ شخصیتی چندوجهی مینه سوتا، یکی از پرمصرف ترین پرسش نامه های 
 3( استاندارد  مقیاس   13 شامل  پرسش نامه  این  است.  بالینی  شخصیتی 

مقیاس روایی و 10 مقیاس بالینی یا شخصیتی( است.

بازداری  ترسو،   ، کناره گیر خجالتی،  معاشرتی،  کمتر  افراد  افسردگی:  مقیاس 
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، کوک شده و کم طاقت هستند و همچنین به  شده، در عین حال تحریک پذیر
انتقاد به شدت حساس اند )رد گزینۀ 1 و 4.( مقیاس انحراف اجتماعی روانی: 
برون گرا، خطرجو و دارای سبک زندگی غیرسنتی )هوانوردان، افسران پلیس، 
)نیمه شیدایی(،  هیپومانی  مقیاس  در   䐧بال 3.(نمرۀ  گزینۀ  )رد  هنرپیشگان( 
نشان دهندۀ یک دورۀ مانیک متوسط است. این افراد به گونۀ ناسازگارانه ای 
، در تمرکز ضعیف هستند و پرش افکار دارند  بیش فعال هستند و تکانشگر
به شدت احساس مهم  بودن می کنند و برای کنترل تکانه های خود توانایی 

کمی دارند )درستی گزینۀ 2(.

3( گزینۀ 3

یک نظریۀ شخصیت باید پنج حوزۀ مختلف را بررسی کند.

: استخوان بندی یک نظریه است، مثا➏ هوشیاری و ناهوشیاری یا  1( ساختار
ایگو و سوپرایگو ساختار نظریۀ روان کاوی است )رد گزینۀ 2(، 2( فرایندها: آن 
چیزهایی که ما را به فعالیت وادار می کنند، مربوط به حوزۀ انگیزشی هستند 
)درستی گزینۀ 3(،3( رشد و نمو )تحول(: مجادلۀ ژن و محیط )رد گزینۀ 1(، 4( 
: درمان و اصل䐧ح، 5( آسیب  شناسی: مطالعۀ نابهنجاری ها و اختل䐧ل䐧ت  تغییر

روانی )رد گزینۀ 4(.

4( گزینۀ 2

به  فرافکن  روش های  قدیمی ترین  از  یکی  می توان  را  کلمات  تداعی  آزمون 
کلمه ای  ابتدا  که  معنی  این  به  است،  ساده  آزمون  این  اساس  آورد.  شمار 
آزمودنی می خواهند با حداکثر  آزمودنی تلفظ می نمایند. سپس از  را در برابر 
سرعت ممکن، اولین کلمه ای را که کلمۀ کلیدی در ذهن او برانگیخته است 
را بر زبان جاری کند. تفسیر آزمون بر این اساس است که، هنگامی که کلمۀ 
باشد،  ارزش عاطفی شدید داشته  که  کلمه ای بشود  تداعی  کلیدی موجب 
گاه می کوشد کلمه ای را جانشین آن سازد  آزمودنی کم و بیش، به طور ناخودآ

که از لحاظ عاطفی خنثی باشد.

طبق متن فوق، آزمون تداعی کلمات یا به طور کلی آزمون های فرافکن به دنبال 
گاه ذهن آزمودنی هستند )درستی گزینۀ 2(. کشف ناخودآ

5( گزینۀ 4

روش قانون نگر یا قاعده  نگر گروهی را بررسی می کنند و آن ها را به مردم تعمیم 
در  و  انسان  شخصیت  دربارۀ   کلی   گاهی  آ کسب  روش  این  هدف  می دهند. 
نهایت درمانی است. واژۀ قانون نگر به واژۀ هنجار )مقایسه( نزدیک و تأکید 
روی خصیصه دارد. به  عبارت دیگر روش های فردنگر شدیداً به تغییرات درون 
فرد توجه دارد، درحالی که روش های قانون نگر به مقایسه بین افراد می پردازد 

و به دنبال الگو یا قواعد کلی است.

6( گزینۀ 1

پرسش نامۀ شخصیت کالیفرنیا یک پرسش نامۀ خودسنجی یا عینی است، 
این پرسش نامه می تواند بزهکاری، نمرات درسی و احتمال ترک تحصیل را 
پیش بینی کند. این پرسش نامه بیشتر برای تشخیص و شناخت رفتار بین فردی 
در جامعۀ بهنجار کاربرد دارد. به این ترتیب، آزمون شخصیت کالیفرنیا، می تواند 

خ بزهکاران بالقوه را پیش بینی کند. نیم ر

7( گزینۀ 1

شخصیت را می توان در سه سطح تحلیل کرد: 

1( مانند بقیه )سطح طبیعت انسان( است، 2( مانند برخی دیگر )میزان تفاوت های 
فردی و گروهی( است، 3( مانند هیچ فرد دیگری )سطح منحصربه فرد بودن 

فردی( نیست.

را به طور کلی توصیف می کند؛  سطح اول تحلیل شخصیت، ماهیت انسان 
ویژگی ها و مکانیسم های شخصیتی که نمونه ای از نوع بشر هستند و همه 
یا تقریباً همه، آن  ها را دارند. به عنوان مثال، تقریباً همۀ انسان  ها مهارت  های 
زبانی دارند که به آن ها امکان می دهد زبانی را یاد بگیرند و از آن استفاده کنند. 
می کنند،  صحبت  خاص  زبان  یک  به  زمین  روی  فرهنگ های  تمام  در  مردم 

بنابراین زبان گفتاری بخشی از طبیعت جهان شمول بشر است.

سطح دوم تحلیل شخصیت به تفاوت های فردی و گروهی مربوط می شود. 
برخی از مردم اهل اجتماع هستند و مهمانی ها را دوست دارند و برخی دیگر 
با  می توان  را  شخصیت  می دهند.  ترجیح  را  آرام  شب  یک  در  کردن  مطالعه 

مطالعۀ تفاوت های بین گروه ها نیز مشاهده کرد.

، حتی دوقلوهای  منحصربه فرد بودن )سطح سوم تحلیل شخصیت(: هیچ دو نفر
همسان که توسط والدین یکسان در یک خانه و در فرهنگ یکسان بزرگ 
ویژگی های  دارای  فردی  هر  ندارند.  مشابهی  شخصیت های  دقیقاً  شده اند، 

شخصی است که با هیچ فرد دیگری در جهان در آن ها اشتراک ندارد.

بر طبق متن فوق، این واقعیت که هر انسان از جهاتی خاص مانند همۀ انسان های 
دیگر است. بیانگر طبیعت آدمی )ماهیت انسان( است.

8( گزینۀ 2

حوزۀ  بنیادین  مفروضۀ  انسان،  ماهیت  دربارۀ  دانش  حوزۀ  شش  بین  در 
زیستی این است که انسان ها در درجۀ اول مجموعه ای از سیستم های زیستی 
، فکر و هیجان ها  هستند و این سیستم های زیستی بلوکه های سازندۀ رفتار
محسوب می شوند. سه حوزۀ اصلی پژوهش در رویکردهای زیستی وجود 

دارد: ژنتیک، فیزیولوژی روانی و تکامل.

در حوزۀ ژنتیک، متخصصان به دنبال پایه های ژنتیک رفتارهای انسان هستند 
و در رشته ای به نام ژنتیک رفتاری فعالیت می کنند.

در حوزۀ فیزیولوژی روانی، متخصصان به کارکرد دستگاه عصبی به عنوان پایۀ 
اصلی شخصیت می پردازند.

حوزۀ بیولوژیکی به آن دسته از عناصر فیزیکی و سیستم های بیولوژیکی در بدن 
ما اشاره دارد که بر رفتارها، افکار و احساسات ما تأثیر می گذارند یا تحت تأثیر 

آن ها قرار می گیرند.

9( گزینۀ 3

در بین شش حوزۀ دانش درباره ماهیت انسان، حوزۀ سازگاری به این واقعیت 
اشاره دارد که شخصیت نقش کلیدی در نحوۀ مقابله، تطبیق و سازگاری ما با 
وقایع در زندگی روزمره دارد. برای مثال، شواهد نشان می دهد که شخصیت با 
پیامدهای سل䐧متی مهمی مانند بیماری قلبی مرتبط است. شخصیت همچنین 
با رفتارهای مرتبط با سل䐧متی مانند سیگار کشیدن، نوشیدن الکل، مصرف 



فصل 1 | مقدمه ای بر روان شناسی شخصیت

33

تحقیقات  برخی  حتی  است.  مرتبط  ریسک پذیری  و  مخدر  مواد  غیرقانونی 
عل䐧وه بر  است.  مرتبط  ما  زندگی  زمان  مدت  با  شخصیت  که  داده اند  نشان 
سل䐧متی، بسیاری از مشکل䐧ت مهم در مقابله و سازگاری را می توان در شخصیت 
جست وجو کرد. در این حیطه، ویژگی های شخصیتی خاصی با سازگاری ضعیف 
مرتبط است و به عنوان اختل䐧ل䐧ت شخصیت نام گذاری شده است. با بررسی 
اختل䐧ل䐧ت شخصیت می توان درک عملکرد شخصیتی »عادی« را عمیق تر کرد.

10( گزینۀ 1

از نظر انگیزشی سه نوع نظریه داریم:

1( انگیزش مبتنی بر لذت: این نظریه خود دارای دو مؤلفۀ کاهش تنش و مشوق 

می باشد.

از آن جایی که در صورت سؤال گفته شده کدام نظریه؟ پس گزینۀ 3 و 4 حذف 
می شود.

2( انگیزش مبتنی بر رشد یا خودشکوفایی: ما تنش به وجود می آوریم که به 
.) شکوفایی برسیم )نظریۀ راجرز

3( انگیزه های شناختی: می خواهیم پیش بینی کنیم، ثبات و دانستن برای ما 
ج کِلی(. مهم است )نظریۀ جور

بر طبق متن فوق، نظریۀ انگیزشی شناختی، بر تل䐧ش انسان در درک و پیش بینی 
رویدادهای جهان تأکید می کند.

ی یحی کنکور دکتر پاسخ  تشر

11( گزینۀ 1

روش های سنجش فرافکن، از مکتب فکری روان تحلیلی ازجمله نظریۀ فروید 
گاه، به  وجود آمدند. فرض آن ها این است که اگر از فرد در مورد  در مورد ناخودآ
او  به  فرصتی  بپرسیم، ممکن است  سؤال  بررسی، مستقیماً  موضوع مورد 
گاهانه، تغییر دهد یا  بدهیم تا فکر کند و پاسخ های اصلی خود را به صورت آ
 ، تحریف کند. در واقع، این مکتب، این گونه بیان می کند که همۀ افراد، افکار
گاه دارند؛ به این معنا که نمی توانند به صورت  تمایل䐧ت و انگیزه های ناخودآ
گاه، نسبت به آن ها، هوشیار باشند. بنابراین روان تحلیلگران، ترجیح  خودآ
گاه فرد را بررسی  می دادند که با جست وجوی مواردی مثل رؤیاها، بخش ناخودآ
نمایند. به این صورت است که سوگیری ها، عدم صداقت و دفاع های فرد، کنار 
زده می شوند و واقعیت اصلی، نمایان می شود؛ حتی اگر فرد، سعی در فریب 
درمانگر داشته باشد. همین نظر روان تحلیلگران، مبنایی برای شکل گیری 

آزمون های فرافکن شخصیت شد.

رورشاخ،  آزمون لکۀ جوهر  از  از شیوه های سنجش فرافکن عبارت اند  برخی 
آزمون  آدمک،  آزمون ترسیم  آزمون تداعی کلمات،  اندریافت موضوع،  آزمون 

خانه-درخت-آدم.

براساس مطالب ذکرشده گزینۀ یک، گزینۀ صحیح است.

12( گزینۀ 3

موج اول روان شناسی، نگرش روان کاوانه )روان تحلیلگری( است. این جریان 
، یونگ، کارن  توسط زیگموند فروید، پایه گذاری شد و با کارهای بزرگانی چون آدلر

هورنای، اریکسون و ... گسترش یافت.

موج دوم روان شناسی، »رفتارگرایی« است که توسط دانشمندانی همچون 
پاولف، واتسون، ولپی و اسکینر پایه گذاری شد.

موج سوم روان شناسی، موج »انسان گرایانه - وجودی« است. بزرگانی همچون 
، ویکتور فرانکل و آبراهام مازلو در شکل گیری این جریان نقش  ژان پل سارتر

مهمی داشتند.

13( گزینۀ 2

موج اول، مربوط به نظریۀ روان تحلیلگری، موج دوم، مربوط به نظریۀ رفتارگرایی 

که در مخالفت با موج اول به  وجود آمد و موج سوم، مربوط به نظریۀ انسان گرایانه 
- وجودی است که در مخالفت با موج اول و دوم به  وجود آمد.

طبق متن فوق، پاسخ صحیح گزینۀ رفتارگرایی می باشد. 

14( گزینۀ 2

تعادل / رشد: انسان همواره به دنبال رشد و تکامل است )درستی گزینۀ 2(.

جبرگرایی / ارادۀ آزاد: جبرگرایی این ایده است که هر رویدادی ناشی از رویداد 
قبلی است و چیزی به نام شانس یا تصادف وجود ندارد. اگر جبرگرایی درست 
باشد، به نظر می رسد که اعمال ما نیز جبری است و هیچ انتخاب واقعی در 
کاری که انجام می دهیم نداریم. ارادۀ آزاد عکس این موضوع را ثابت می کند. 
در انسان ها، قدرت یا ظرفیت انتخاب بین گزینه ها یا عمل در موقعیت های 

خاص، مستقل از قیدهای طبیعی، اجتماعی یا الهی است )رد گزینۀ 1(.

این  ابعاد  از  یکی  می کند،  نگاه  انسان  به  بعد  چند  از  فروید  غایت:   / علیت 
است که انسان موجودیست که علیت در برابر غایتمندی دارد، یعنی اینکه 
انسان اگرچه در زندگی آرزو و اهداف زیادی دارد، به اهداف خودش نمی رسد، 
آن است و نمی داند  که دنبال  و تغییر شخصیتی  به دلیل ویژگی شخصیتی 

باید چه کند )رد گزینۀ 3(.

طبیعت / تربیت: طبیعت یا ژنتیک به همۀ ژن ها و عوامل ارثی که در شخصیت 
تا  ظاهری  ویژگی های  شامل  طبیعت  می کند؛  اشاره  هستند،  تأثیرگذار  ما 
بر  که  محیطی  متغیرهای  تمام  به  تربیت  می شود.  ما  شخصیتی  ویژگی های 
شخصیت ما تأثیر می گذارد، متغیرهایی مانند، تجربیات اولیۀ دوران کودکی، 
روابط اجتماعی و فرهنگ اطراف ما مانند فرهنگ خانواده و  تربیت،  نحوۀ 

جامعه و ... اشاره دارد )رد گزینۀ 4(.

15( گزینۀ 2

، فرایند، رشد  در بررسی شخصیت، پنج حیطه مورد بررسی قرار می گیرد: ساختار
، آسیب شناسی. و نمو، تغییر

حیطۀ فرایند به موضوع انگیزش اشاره دارد و در این راستا سه نظریۀ انگیزشی 
)مبتنی بر لذت، مبتنی بر رشد و خودشکوفایی، شناختی( را معرفی می کند.
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16( گزینۀ 3

، فرایند یادگیری یک آزمودنی واحد در شرایط گوناگون بررسی  در روش فردنگر
، عملکرد متوسط گروه های آزمودنی  می شود و در مقابل در روش قانون نگر
بررسی می شود. روش های فردنگر شدیداً به تغییرات درون فرد توجه دارد، 
به دنبال  و  می پردازد  افراد  بین  مقایسه  به  قانون نگر  روش های  در حالی که 

الگوی قواعد کلی است.

17( گزینۀ 3

مل䐧ک های ارزیابی نظریه های شخصیت عبارت اند از جامعیت )وضوح و گستره(، 
ایجاز )سادگی(، پژوهش پذیری )ارزش اکتشافی(، قابل آزمون بودن و هماهنگی 

درونی )همسانی درونی(

پژوهش پذیری )ارزش اکتشافی( به فرضیه های جدید منجر می شوند.

یک نظریه، درست یا نادرست نیست، بلکه مفید یا غیرمفید است. 

هال و لیندزی آن را انتقال تجربی می نامند.

18( گزینۀ 3

مل䐧ک های ارزیابی نظریه های شخصیت عبارت اند از جامعیت )وضوح و گستره(، 
ایجاز )سادگی(، پژوهش پذیری )ارزش اکتشافی(، قابل آزمون بودن، هماهنگی 

درونی )همسانی درونی(.

19( گزینۀ 2

هر منبع داده مشکل䐧ت و نقاط ضعف خاص خود را دارد که کاربرد آن را محدود 
می کند. این موضوع درمورد تمام شیوه های علمی صدق می کند. حتی ابزارهای 
علمی به اصطل䐧ح عینی مانند تلسکوپ نیز به دلیل عیب های جزئی مثل مواج 
بودن جزئی عدسی ها، ممکن است موجب خطاهایی در مشاهدات شوند. 
مسئلۀ خطاپذیر بودن اندازه گیری های علمی در پژوهش های شخصیت هم 

از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین یک راهکار قوی در سنجش شخصیت 
این است که به بررسی نتایج با استفاده از منابع اطل䐧عاتی مختلف بپردازیم 

روشی که گاهی اوقات مثلث سازی خوانده می شود.

20( گزینۀ 3

، فرایند، رشد  در بررسی شخصیت، پنج حیطه مورد بررسی قرار می گیرد: ساختار
، آسیب شناسی. و نمو، تغییر

، استخوان بندی یک نظریه است مثا➏ هوشیاری و ناهوشیاری  حیطۀ ساختار
یا ایگو و سوپرایگو ساختار نظریۀ روان کاوی است یا صفت، عادت، در نتیجه 

پاسخ صحیح، گزینۀ 3 می باشد.

21( گزینۀ 1

مطالعۀ موردی یا موردپژوهی، یکی از روش های تحقیق کیفی در علوم اجتماعی 
است. موردپژوهی، بررسی متمرکز و عمیق یک فرد، گروه، رویداد یا اجتماع 
کندوکاو  و  آماری  بررسی  تجربه ها،  شامل  نمونه پژوهی  دیگر  راه های  است. 

داده های بایگانی شده می باشد.

روش آزمایشی: در این روش، پژوهشگر گروه آزمودنی را برای اجرای آزمایش 
انتخاب می کند. سپس متغیری را بر آنان وارد می سازد و به مشاهدۀ تأثیر آن 

متغیر بر گروه آزمایشی می پردازد.

روش تحقیق هم بستگی یک روش آماری است که برای بررسی ارتباط بین دو 
متغیر مستقل و وابسته در یک مجموعه داده به کار می رود.

تحقیق زمینه یابی یک روش جمع آوری داده هاست که از یک گروه خاص از افراد 
خواسته می شود تا به تعدادی از سؤال های خاص پاسخ دهند. این تحقیقات 

جزء تحقیقات توصیفی می باشند و تا حدی شبیه سرشماری می باشند.

طبق متن فوق، پاسخ صحیح مطالعۀ موردی است.



وان کاوی ویکرد ر آغاز ر

رویکرد روان کاوی فروید، اولین رویکرد به مطالعۀ رسمی شخصیت است. این نظریه بر اهمیت تجارب اولیۀ کودکی و انگیزه  های ناهوشیار در تأثیرگذاری بر 
رفتار تأکید دارد.

ی اضطرابی و نوراستنی وان رنجور ر

ویژگی های حالت روان رنجور ضعف، نگرانی و اختل䐧ل䐧ت هاضمه و گردش خون است. فروید در نوشته هایش عنوان کرده است که نوراستنی در مردان از استمناء 
)خودارضایی( ناشی می شود و روان رنجوری اضطرابی به علت آمیزش های جنسی نابهنجار مثل جماع منقطع و پرهیز است.

نوراستنی یک بیماری با تعریف مبهم و علت نامشخص تحت عنوان خستگی و در گروه ضعف و ناتوانی نامشخص طبقه بندی شده  است. این بیماری در 
سیستم عصبی فرد تأثیر می گذارد و فرد را به شدت تحریک پذیر و خسته می کند. به طوری که فرد آمادگی برای انجام جرم پیدا می کند. روان رنجوری یا نوروتیک 
، یکی از صفات شخصیتی بنیادین است که با اضطراب، ترس، بدخلقی، نگرانی، حسادت، یأس، غیرت و احساس تنهایی  یا روان نژندی یا سرشت مضطرب نیز
شناخته می شود. واکنش افراد مبتل䐧، به عوامل استرس زا بدتر است و احتمال اینکه اوضاع عادی را تهدیدآمیز و ناکامی های کوچک را به یأس شدید تعبیر 

کنند، زیاد است.

 اوج موفقیت

نظریۀ فروید در آغاز بر پایۀ شهودی تدوین شد و از تجربیات و خاطرات او بیرون کشیده شد. سپس ازطریق کار با بیماران و  بررسی تجربیات و خاطرات کودکی 
آن ها از طریق موردپژوهی و تحلیل رؤیا، نظریۀ خود را به صورت منطقی تر و تجربی تدوین کرد.

 اجزای مختلف شخصیت

فروید معتقد بود که شخصیت یک فرد دارای سه جزء است: شناسه، نفس و سوپرایگو.

شناسه )اید، نهاد( 	
گاه، اساسی و اولیه است. اولین  عنصر کلیدی شخصیت که ظاهر می شود و شامل تمام تمایل䐧ت ناخودآ

نفس )ایگو، خود( 	
دومین جنبۀ شخصیتی است  که ظاهر می شود. این بخش  از شخصیت، باید با خواسته های واقعیت مقابله کند و به کنترل اصرارهای شناسه کمک کند 
و فرد را وادار کند به شیوه هایی واقع بینانه و قابل قبول رفتار کند. به جای درگیر شدن در رفتارهایی که برای ارضای خواسته ها و نیازهای ما طراحی شده اند، 
نفس، ما را مجبور می کند نیازهای خود را به روش هایی که از نظر اجتماعی قابل قبول و واقع بینانه هستند، برآورده  کنیم. عل䐧وه بر کنترل خواسته های 

شناسه، نفس همچنین به ایجاد تعادل بین تمایل䐧ت اساسی، آرمان های ما و واقعیت کمک می کند.

پرایگو )فراخود( 	  سو
آخرین جنبۀ شخصیتی است که ظاهر می شود و حاوی آرمان ها و ارزش های ما است. ارزش ها و باورهایی که والدین و جامعه به ما القا می کنند، سوپرایگو 

نیروی هدایت کننده است و تل䐧ش می کند تا ما را وادار کند که مطابق این اخل䐧ق رفتار کنیم.

وانی( ی یا سطوح زندگی ر سطوح شخصیت )مدل مکان نگار

بزرگ ترین  خدمت  فروید به نظریۀ شخصیت، جست وجو دربارۀ ناهوشیار بود او بر این موضوع تأکید داشت که افراد توسط سائق هایی برانگیخته می شوند 
گاهی کمی دارند. گاهی ندارند و یا آ که یا از آن ها آ

. . فروید ناهوشیار را نیز به دو قسمت تقسیم کرد: ناهوشیار کامل و نیمه هوشیار از نظر فروید زندگی روانی شامل دو سطح می شود: ناهوشیار و هوشیار

توجه داشته باشید که در نظریۀ فروید، سه سطح زندگی روانی برای مشخص کردن فرایند و مکان به کار رفته اند.

ناهوشیار 	
ج اند، اما اغلب کلمات، احساسات و اعمال ما را برانگیخته می کنند. اگرچه ممکن  گاهی ما خار آ دربرگیرندۀ تمام سائق ها، امیال یا غرایز هستند که از 
گاه نیستیم؛ برای مثال ممکن است مردی بداند که  گاه باشیم، اما معموا➏ از فرایندهای ذهنی که در پس آن ها قرار دارند، آ است از رفتارهای آشکار خود آ
گاه نباشد. فروید معتقد بود که وجود ناهوشیار  جذب یک زن شده ولی شاید از تمام دل䐧یل جاذبه که برخی از آن ها حتی می توانند نامعقول باشند، کاما➏ آ

را فقط می توان به طور غیرمستقیم ثابت کرد.

ازنظر فروید ناهوشیار توجیهی است برای معنی نهفته در رؤیاها، لغزش های زبان و انواع خاص فراموشی که سرکوبی نامیده می شود.
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